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مقدمه 


مسلّم در سای له تا الن اللت فظر به اسان هانی که سراسر «جود ان 
قاس اه کال یاه سار کارشار اه و ات وی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین عليهم السلام چنین 
انسان هایی هستند. حال اگر ذکر و فکر انسان تماماً نظر به آن ها باشد. 
ما یر فوحانی او ه‌سوع آنظ واه وی نه کی ور وه زد 
پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام به راحتی از 
ظلمات دنیا عبور خواهد کرد و با حقایق عالم وجود روبه رو می گردد. 


کتابی که در اختیار عزیزان قرار دارد تلاشی است برای نگریستن به ذوات 
مقدس قاری امه سم اه اس مه ی و۵ 

که توسط استاد طاهرزاده بیان و تنظیم شده است. تا در عین توجه دادن 
به جایگاه روحانی وجود اقدس رسول خدا| صلی الله علیه و آله معنی 
صلوات برای آن حصضرت و اهل نیت ایشان روشن گردد و آن شاءالله 
وسیله ای باشد تا عزیزان با معرفت لازم متذکر به ذکر شریف «صلوات» 
گردند و از برکات فوق العاده آن برخوردار شوند. 


گروه فرهنگی المیزان 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


له ۳ 1 ۳ ۳ 3 1 5 1 ۳ سِ 
ان اللة و مَلائْكتَة یصلون علی الثبی با ۳ الذین امتوا صلوا علیه و سَلموا 
تسلیما [(1) 


در مدخل سالگرد پعنت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله, مقام جامعیت 
انسانیت, انسانٌ الکل, مظهر کامل مقام همه انبیاء و اولیاء به ظهور اسم 
جامع «الله», آنچه که شایسته است مورد نظر باشد تنوجه به مقام آن 
حضرت است. در چنین شبی توجه ها را به پیامبری بیندازیم که افق 
انسانیت. است, تا روشن شود هر کس از شناخت و تبعیت آن حضرت باز 
بماند, از خود باز مانده است. 


خداوند در فران تسنت به بیامیر ضلی. آلله علبه: و آله یک بيافی و یک 
وظیفه ای و یک هدایتی برای ما مطرح فرموده است. می فرماید: ای 
انسان ها ! ای همه انسان ها ! قضیه از این قرار است که؛ «ان 
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1- سوره احزاب, آیه 6 5. 


1 9 س " ۳ ِ 1 ۳ سل ۴ سِ 
اللة و مَلایْکتة یصلون علی الثبی با ۳ الذیق امتوا لوا غلیه شافها 
تسْلیمَا»؛ خدا و ملائکه او بر پیامبر صلوات می فرستند. ای مومنین شما 


با دقت در آیه مذکور که می فرماید خدا و ملائکه اس ساب 
اش صاوات هی ره تن میت نی که آنن مت نا عنم کت هی 
سنت و ناموس جاری در هستی است که همه کروبیان و همه ملائکه عالم 
قدس و حتّی خود خداوند, که جامع همه کمالات است, بر پیامبر خدا كِِ 
الله علیه و آله درود می فرستند.(1) بعد نتیجه می گیرد که ای مومنین ! 
شما هم اولا؛ . درود بفرستید., کا تیا : با تمام وجود و به نحو کامل تسلیم او 
شوید تا شان شما هم, شأن ساکنان عالم قدس گردد و خدایی شوید. یعنی 
حال که دانستید اهل عالم قدس و ملکوت و حتی خود خداوند بر 
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1- وقتی خداوند بر کسی درود بفرستد, نشانه آن است که جمال خود را 
در آیته وود او می, نکرده وگرته «العالی لا بلتفث الی السافل» عالی 
هرگز به سافل نظر ندارد. لذا است که فرمود: نظری کرد ببیند به جهان 
فاضت وش کنمه در متفه آسده کل انم رها می فرماید: چو آدم را 
فرستادیم بیرون جمال خوبش بر صحرا نهادیم 


پیامبر خدا صلی الله.غلیه. و آله دود می فر در اگر می خواهید قدسی 
شوید و جهت جانتان به سوی عالم قدس باشد و شأن شما هم شأن ملائکه 
کرد ده خد ایس نویه فضلوا عایه» ما خم به با مر صلی. الله یه و ال 


درود بفرستید. 


از اين آیه بر می آید که با درودفرستادن بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
جان و قلب انسان هماهنگ با عالم الهی خواهد شد و متخلق به صفات 
الهی می گردد, 1 | که یز او صلوات وید ۲ با صلوات. بر 
ال و ی و را 
حضرت «الله» سیر کند. با این آیه خبر می دهند که اگر شما هم در آن 
وادی که خدا و ملائکه قرار دارند.ر وارد شوید, هم سنح آن عالم می گردید 
۵ نا آه سامت ضلی له غلبه ب الم مایت اشت که وه ام ام ج رو 
فردی برده شود و او بر من صلوات نفرستد, از رحمت الهی دور افتد و او 
را به دوزخ برند». (1)زیرا وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و اله دریچه 
نظر ؛ به عالم قدس و بهشت الهی است. حال اگر کسی از آن حضرت روی 
برگرداند. و وقتی نام آن حضرت در مجلسی برده شود از طریق صلوات بر 
او, نظر خود را بر وجود مبارک او نیندازد. عملا به بهشت الهی پشت کرده 


ست. 
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مقام اسم جامع الهی یعنی «الله» و نیز ملائکه یعنی مظاهر اسماء الهی, 
باصن الله عل و آلم‌ورود مق فونمنتد ره ان خضرت 
دارند و در آینه وجود آن حضرت زیبایی ها 3 کمالا تفا اس وا 
بینی حال اه و ان 
«صَلوا عَلیّه شلوا تسلیما» ؛ به زیبایی های وجود نورانی آن حضرت 
بنگرید و نه فقط با شعور قلبی بر آن حضرت درود فرستید , بلکه در مقام 
عمل تسلیم کامل او شوید. یعنی هم جنبه قلبی شما با درود بر پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله قدسی گردد و چشم تان. چشم الهی شود, هم قوای 
تحریکی و عقل عملی شما پذیرای قول و فعل پیامبر صلی الله علیه و آله 
کردفیتا ان هماهنگی که لازمه وحود شما با خذاوته ات از طریی سای 
شدن بر پیامبر صلی الله علیه و اله که مقامش مقام وحدت و هماهنگی 
صرف با احدیت است. در شما نیز ایجاد شود. خوشا ان صلوات و تسلیمی 
در روایت از ابابصیر داریم که ی گوید شالت آبانعید له :غليه: السلام 
عَن قوّل الله عرٌ و چِل «انّ ال و مَلایته بُصلون عَلی الب یا أبا الذین 
امواصلاعله و سلعها ستها» قال الطلاه 
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یه و لیم فی کل شّت ِ »1(۰) از املم صادق علیهالسلام از 
آیم «انْ ال و ملایِکته بَْلون ی ال با نها الذین وا لوا عبه و 
۱ و 18 فرمودند: یعنی بر او صلوات بفرست و در هر 
چیزی که آورده تسلیم او باشد. چون تسلیم دستورات خداشدن. یک نحوه 
ای نا ای ای ان ات کاس سل اس تا 
هستی است و مورد توجه خدا و ملائکه الهی است. 


تالیر صلوات خا بر ردول ختا ضلین. ال علیت و الد 


علامه طباطبایی«رحمه الله علیه» در ذیل آیه 43 و 56 سوره احزاب می 
فرمایند: 


«معنای جامع کلمه «صلوه» - به طوری که از موارد استعمال آن فهمیده 
می شود- انعطاف است. چیزی که هست این معنای جامع به خاطر اختلاف 
مواردی که به آن نسبت داده می شود مختلف می شود, به همین جهت 
تقضین گفتت: آند: «صلوات از خدا به معنای رحمت و از ملائکه به معنای 
استغفار و از مردم دعا است.2۱) «صلوه» در اصل به معنای انعطاف 
بوده, و خدا بر پیامبر به 
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1- «بحار الأنوار», ج 2 ص 204. 
2- «روح المعانی». ج 22, ص 43. 


ما افطات ار نم است هافر الم ای الق 
چون در ایه شریفه صلوات را مقید به قیدی نکرده و همچنین صلاه ملائکه 
او به ان جناب, انعطاف ایشان است بر وی, به اين که او را تزکیه نموده و 
سانش اعصار کم مها م ی سر اس سا اس ها 
درخواست رجمت برای او. 


خود و ملائکه خود را ذکر کرد. دلالتی است بر این که صلوات مومنین بر ان 
جناب به پیروی خدای سبحان و متأبعت ملائکه اوست و این که کاری نکنند 
که موجب اذیت ان حضرت شود.(1) 

مومنین. قران می فرماید: 

«قو الذی یُصَلی عََیکُمُ ولایثة لُْرجکُم من الطلْمَاتِ ی النُورٍ وان 
یالمَوّمنین رجیما» :(2) 

خداوند و ملائکه بر شما درود می فرستد تا شما را از ظلمات به سوی نور 
خارج کند و او نسبت به مومنین در نهایت لطف و رحمت است. 
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1- ترجمه تفسیر المیزان؛ ذیل آنة 56 سوره احزاب. 
2- سوره احزاب, ایه 3 


چنانچه ملاحظه می فرمایید صلوات از ناحیه خدای سبحان کرامت و برای 
رات ها ات ات ی نات 
اس ای ان ی وا ال ان تامم سار سر ام 
تا یم ای و ما 
موجب می شود که در مقأم عصمت خود پایدار بمانند. ولی نسبت به 
دیگران عامل رفع و زدودن تیرگی های موجود در شخصیت آن هاست. با 
توجه به آیه فوق که نشان می دهد صلوات خداوند و ملائکه موجب خروج 
مقمنان از ظلمات به سوی نور ایست, روشن می شود وت خداوند 


می فرماید: ...تشر الصَابرين, الذین ادا آضانتهم مُصِیبَهُ قالْوا (ّا یله و 
[لبّه زاجعون, أولیک عَلهمْ صَلواث من و عم ورحْمَة وأولیک هم المهَتدُون»؛ 
9۰ صابران بشارت د0؛ آن هایی که جون مصیبنی به آن ها برسد. می 


0 ما از خدايیم و به سوی او بر می گردیم, بر آنان صلوات و رحمت از 
طرف پروردگارشان است و آن ها هدایت شده آند. 


نتیجه نورانی و نورانی تر خواهند شد. 
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1- سوره بقره, آیات 155 تا 157. 


ات رصان اه پل که رای ال انش و ال نز فغ 


کر آثر ضلوات آلهی نز رضول غدا ضلی الله علیه و آله .و بهره عتدی .های 
خاضن که.وز اتر این .ضاوات براق رمتول خدا صلی الله. علیه و الهش 
می آید, آن حضرت خود متا صلوات برای دیگران می شوند و عامل 
خروج آن ها از ظلمات به سوی نور خواهند شد. در هقفین رانطه فر ان فن 


فرماید: 

«ومن الاأغْراب تنب وْمنْ باللّه الوم لاخر ویتَحَذٌ ما بنفِقْ قربتات عند ال 
وصلوَات الرّسَول لا الا ريد لهُمْ سَیْوَخلَهُمْ اللَه هی رَحمته ان ال عَفوز 
رحیم»(1) 


از اعراب بادیه نشین آن هایی که به خدا و روز قیامت ایمان آورده اند و با 


انفاق خود قرب الهی و صلوات رسول خدا صلی الله. علیه و له را به 
دنننت: می آورند: بدانید که این انفاق مایه تقرب آنان است, به زودی ئ 


ایشان را در جوار رحمت خویش درآورد که خدا اضر زد ان است 


نقش صلوات رسول الله صلی الله علیه و آله بر موّمنان ایجاد آرامش 
نفس و سکینه است. چنانچه خداوند می فرمایدن «خْد من أَمَوَالهم ضَد فده 


طهْرْهم وئرکبهم با وصل عَلَیهم ان صلاتک سکن لهْم وال 
ص: 16 


1- سوره توبه, ۳ 99 


سَمیغٌ عَلیمٌ» ؛(1) ای پیامبر از اموال آن ها صدقه مربوطه را اخذ کن و از 
این طریق آن ها زا از آلودکن ها پاک گردان: ور آن ها صلوات: بفرست 
و کر ات کی ال یامن ات را ان ها دا سر ام 


است. 


صلوات ؛ عامل بقای الهامات معنوی 
یکی از عرفا می فرماید: 


«بنده بذاته فقیر است. باید هميشه آرامش و سلام طلب کند, و اگر 
ان و سلام طلب کند, سیر الهامات غیبی در جان او پایدار می ماند و 
احوالات معنوی در جانش مستقر می شود و دیگر آن الهامات گاهی نمی 
آندیو کاهی روف ‌عال.اکر اشان ار رت نت ار دس رات ولا 
صلی الم علیه و آله تسا بة قلب زسول حدا تصلی, الم غلبم .و آله جد 
فان تاصاوا تس امس ی اما و وال نی ور 
عال کون قطب حا ی ظر سحان سل شا صلی الله غلجه و او زان 
دیگر الهامات معنوی چون برق لامع نایدید نمی شود, بلکه در نفس انسان 
دا ات سا رایع ماس مخ آمصای خا 
قدس نخواهد بود.» 
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1- سوره توبه, آیه 103. 


فیلات غایل اک 7 کتام 


به تعبیر روایات از طریق صلوات بر محمد و آل او جان انسان مثل روزی 
می شود که متولد شده و بدین شکل از گناهان پاک مي گردد. در روایت 
داریم؛عَن ابن ابی حَمَرَم عَن ابیه قال سالث ابا عَبد الله علیه السلام عَن 
قوّل اللّه "عزوجل؛ «اِنّ اللة مَلائْکتَهُ عون غلی ای با ۳ الذین توا 
ها و سَلموا تشلیما» ققال ال من ال عزوچل رَحْمه و من 
المَلایکه تز کی ورف لاس دعاء و انا قراه زوجل . | قا 
قبی النشلیم له فیا ورد له قال قفّث له قکف لصا علی محَمّد و آله 


قول خدای ِِ له و لامک عون علی اه با نما این وا 
صلوا عَلیّه سَلْوا تسیا * 0 فر مود: 


ص: 19 


1- «معانی الأخبار», 368 ص, 367. 


«صلاه» از خدا, فرستادن رحمت است و از فرشتگان, تزکیه داشتن, و از 
مردم دعا و طلب رحمت کردن است., و اما فرموده خدای عزوجل ,و 
سَلْمّوا تسلیما» تغلی + فزهان بوداری. از اوفر آنخه فرهاید: وید به آن 
حضرت ِ کردم: پس چگونه بر محشّد و خاندانش درود فرستیم 
فرمود شما بگوئید: «صلوات الله و صلوات ملائکته, و انبیائه ۳ و 
جمیع خلقه علی محشّد و آل محشّد و السّلام علیه و علیهم و رحمه الله و 
برکاته». گوید عرضه داشتم: پاداش کسی که بر محمد و الش با این تحیت 
ها درود فرستد چیست؟ فرمود: به خدا سوگند, مانند پاکی و بی گناهی 
ماد کات از گناهان تفر ون ا رد 


قبله واقعی جان انسان ها 


مقام پیامبر صلی الله علیه و آله, مقام انسان الکل است. مقام جوهره 
انسانیت است. انسان اگر به همه ابعاد ممکنه وجود خود معرفت پیدا کرد 
0۱ ۳ ۱ ۱ ۱۳۱۷ 
به فعلیت برسد, و همه مدارج ممکنه را به دست اورد, این انسان. قبله 
جان خود را رسول خدا صلی الله علیه و اله و ال او علیهم السلام می بیند. 
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مقام پیامبر صلی الله علیه و آله اصل هر انسان و مقصد هر انسانی است. 
در واقع اصل هر انسان. فطرت هر انسان است. فطرت هر انسان, مقام 
عهد السّت است., مقام عهد الست. مقامی است که انسان, ازاد از همه 
غفلت ها,؛ با خدا روبه رو شده و شنید و دید که حق از جان او می پرسد: 
«آلسْث برَبکم؟»(1) آیا من پروردگار شما نیستم؟ با تمام وجود, همه به 
عنوان یک حقیقت واحد گفتند: آری ! می بینیم که چنین است. «قالوا بلی 
شَهذتا» یعنی ؛ نه تنها می دانیم تو رب ما هستی, بلکه می بینیم که رب ما 
هستی, هم «بلی» را گفتیم و هم «شْهدُتا» را. هم می فهمیم که تو رپ ما 
هستی, و هم می بینیم؛ هم در عالم عقل, و هم در عالم قلب. هم در عالم 
فهم, هم در عالم شهود. اين اقرار و ریت ربوبیت حق, قصه اصل جان هر 
انسانی است و مقام پیامبر صلی الله علیه و آله جلوه بالفعل و تعین یافته 
اقرار مقام «آلسْتی» هر انسانی است که در جمال منذر آن حضرت به 
فعلیت درآمده و ظهور کرده است. پس اشتیاق هر انسان به پیامبر صلی 
الله علیه و آله, یعنی اشتیاق به خود برین خودمان. و هر کس شوق بر 
پیامبر صلی الله علیه و آله ندارد, خود را گم کرده و از جنبه کمالی خود 
غافل شده است, و لذا صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله یعنی 
متذکرشدن نسبت به خود اصیل خودمان. 
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شور اغرات: آبه 172: 


نداشته 1 یاد 0 


بهشت را گم کرده است. 


عَن آیی عَبّد ال علیه السلام قَالَ لا صَلّی اَحدُكم و م بذک یت و اه 
صلی الله علیه و آله فی صَلایه بُسْلک بصلاته غَیْرَ یل الْجتَه و قال سول 
الله صلی: الم علیه:و اله‌جن دکرت عجم فام بل علی وحل الار باعده 
ال و قَالّ صلی الله علیه و آله: و من دُکرَتْ عندَه قتسی الطلاه عَل 


خطه به طریج الْجّه,(1) 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر گاه یکی از شماها نماز بخواند و در 
تاو اه سس لمآ میهد ال اف وه ای اه 
ار ام مت وت فرص ها ی اه تاه ماه سس 
هر کس که من نزد او نامم برده شود و بر من صلوات نفرستد به دوزخ 
رود پس خدا او را از خود دور کند. و فرمود صلی الله علیه و اله: و هر 
کس که من نزدش نام برده شوم و صلوات بر من را فراموش کند از راه 
بهشت به خطا رفته است. 


زیرا بهشت محل تجلی اسماء عالیه الهی است, حال وقتی نظر انسان از 
رخا تا ضای ات هه ات کب مخ این ارت معین 
انسان ها است منصرف شود عملا از بهشت دور شده است. 
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1- «الکافی». ج 2. ص <495. 


مواررقی در ما کب از اوه بل کرد که ازیو یز ای االت. کلب 
و اله تما ضبم واباها زاره ند رونبه ما کر ده فرنود: «ای بازان امن 
دیشب عموی ی حمزه و برادرم سس ۱ در 3 ِ از ایشان 


0 صلوات بر شما؛ 2( 
آبی:طالب: علية السلام. 


«صلوات بر پیامبر. هم به معنی اشتیاق به کلیت وجود مان است. و هم به 
مفهوم از قوّه درامدن مرکز عقل و روح و قلب است به سوی فعلیت». 


تیا میو .ی الق غیت و ال اشتان »مخت اش کون هه :۵ تقضی: 


شوق و اشتیاق به پیامبر صلی الله علیه و آله یعنی اشتیاق و شوق به خود 
تزتری. کم از تین هاه پیزایه ها اتود و.ازاج شده است. لذ| در خطاب 


به او عرض می کنیم: 

ای رهیده جان تو از ما و من 

ای لطیفه روح اندر مرد و زن 

مرد و زن چون یک شود, آن یک تویی 

حون کویی جا فحخوننده ان تویی 

اشتیاق به پیامبر صلی الله علیه و آله یعنی اشتیاق به انسان الکل, کلیت 
قضه اسان ها یک حصیفی ات وراک همه واه رای ا اس 
محروم نمانند, باید شوق به پیامبر صلی الله علیه و الهداشته باشند و 
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شوق به پیامبر صلی الله علیه و آله از طریق صلوات بر او محقق می 
شود, به همین جهت می گوییم: 


حتخه یه تیا مش صلی الله عایضو البق تایه مد | وافای کقما خن 
نهاد خود داریم, و آسودن در مثال اعلای وجود خود. یعنی آسودن در صورت 
داتی و مان هشن ساهر صلی لاه یی لته حفظ 
اسان کافل است باه اسان الق ات اد مان هر انسا ره 


بازگشت به خود کنخ 


روزملژگی ها و پیرایه ها ما را از خود اصیل باز داشته است و ناخود را در 
ما خود کرده است, پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند که انسان خود را خود 
کند و از ناخود خود آزاد گردد. همه بی قراری ها در انسان ها به جهت آن 
است که به خود واقعی شان دست نیافته اند و لذا به هر جمعیتی نالان می 
شوند تا به خود واقعی دست يابند و به اصل خود برسند. بی قراری ها به 
جهت آن است که غنای ذاتی و برگشت به خود اصیل را از دست داده اند, 
أنَ خودی که بتواند از نسیم های قدسی ملائکه برخوردار شود و جانش به 
ضخته داکستای عالم یو منوت سر کت ضاه از سامین و ال اه 
علیهم السلام چنین نیازی را جبران می کند. در روایت از رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله داریم؛ 
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«من صلّی علن ,صلّی ال علَیّه و ملایِكنة. و من شاء یل و من شاء 


فلیکیر»(1) هر که بر من درود بفرستد خدا 0 بر او درود می 
فرستند. پس هر که خواهد کمتر و هر که خواهد بیشتر درود بفرستد. 


آن هایی که می فهمند صلوات خدا و ملائکه بر جان انسان ها به چه معنی 
است و چه غوغایی در جان ها به پا می کند و چه شهوداتی به همراه دارد, 
متوجه هستند روایت فوق چه رمز و رازهایی را برای انسان ها می گشاید. 
در همین راستا در روایت داریم؛ «عن ابی عبد الله علیه السلام قال؛ قال 
رسول اه صلی اللم علیه و آله: ما من قَوّم اجتَمَغوا فی مَجْلس فَلمٌ 
بذکژوا اللة, و لمْ یضلوا عَلی تبيهمٌ الا کان دلگ المَجْلس حسرة و وبالا 
هم یوم الْقَیَامَه.»(2) هر گروهی که در مجلسی اجتماع کنند و نام خدا را 
تبرزند و بر بیامبر خود درود تفر ستندر آن مجلن ضابه. وبال و حشرت آنان 
خواهد شد. 


آیا حشرت یالاخر از ان که اتسان.رام ارخباط با عالم قدشن و معتویت: را کم 
کند؟ انسان هایی که راه هدایت را گم کرده اند, ناخودهای خود را «خود» 
به حساب می اورند و از خود واقعی 


ص: 24 
1- «الکافی». 2/ 492. «الوسائل», 4/ 1212. 


2- «الکافی». 2/ 497. «الوسائل». 4/ 1180. «تفسیر نور الثقلین». 4/ 
01 


که انگشت اشارهم به افق برتر انسانیت است, محروم می شوند. پیامبر 
صلی الله علیه و آله همان مظهری است که اگر انسان بخواهد خودش را 
تیان وه ان آراضین ف-قزار خقیقی که در اتر خودیابی نصیبش می شود 


بر سد» باید به پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام نظر کند. اشتیاق به 
پیامبر صلی الله علیه و اله یعنی اشتیاق به خودی برین که بی قراری را به 
قرار, و ناخودی را به خود تبدیل می کند. 


یه قارب دیکی عظر بت پیامیز و آل آق‌خلنمم السامء ظر به‌هراران تبازی 
نت کتهان ها بخ وال آن است تا با برآورده شدن آن هاء از نقص رو به 
کمال رود. در روایت داریم: 


قال رسول صلی الله علیه و آله: «مَنْ ای نش زو 
مه ی الهْ غ مائه حاجه»:(1) هر کس پر محقّد و 
درود بفرستد, خداوند صد حاجت او را بر می آورد. 


ره ات فیس سیر وان ام لیم اسلا وه فلرت بانط 
ها ای ات سس سا را اه ار سل 
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1- «مناقب علی بن ابی طالب». ص <295. 


خروج از ظلمات به سوی نور 


هرکس بر محمّد و آل محمد ده نوبت صلوات بفرستد, خدا و فرشتگانش 
صد نوبت بر او صلوات می فرستند. ار کزخ اضنی, گوننگ ید قصعد: ۵ [ 
محجمد صلوات بفرستد خدا| و فرشتگانش هزار نوبت بر او صلوات می 
فرستند, آيا کلام خدا را نمی شنوی که می گوید: «او است که بر شما 
ی ‏ و ‏ را تس س حا ات ی ری ۱ 
را از تاریکی ها به سوی نور بکشانند. و خداوند با مقمنان مهربان بوده 
است». 


ونیز در همین رابطه داریم که عبد الرحمن بن عوف می گوید: «پیامبر به 
ات ما 
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1- سوره احزاب, آیه 43. 
2 «الکافی». ج 2, ص 493. 


ایشان سبب را پرسیدیم «قَال تم آباني جَبْرَئیلٌ ققالٌ من صَلی عَلیک مره 
۱۰۱۰۰ ۳۹ (1) 


فرمود: جبرئیل فرود امد و گفت: هر کس بر تو صلوات فرستد. خداوند بر 
او ده صلوات می فرستد. من به جهت شکراز خدا, سجده کردم. 


انسان اگر به خود مشغول شود, هم خودپسند خواهد شد و هم پریشان 
احوال. حال با توجه به حقیقت کلی انسانیت و تمرکز بر کمالات او, جهت 
جانش از چنین ظلماتی به سوی نور سیر می کند, و این همان است که در 
اخر روایت فوق حضرت بدان اشاره فر مودند که صلوات خدا| و ملائکه 
انسان را از ظلمات به سوی نور می کشاند. پس صلوات بر محمد و آل 
مضمه یمالسا م انسان خاکی را خضلتی ایا کیرفین: فد کفت: 


بخت جوان یار ماست., دادن جان کار ماست 


تام اراده انسان های عادی پریشان است و نسبت به خود, خودیسندانه 
عمل می کنند, چنین انسان هایی در هر چیز که بنگرند و هر چیزی را که 
اراده کنند, در همه حال نظر به خود مادون دارند, حال وقتی نظرشان به 
انسانی افتاد که نقطه عطف انسانیت است. با تمام وجود می خواهند با او 
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[- »2 نهچ الحق و کشف الصدق», علامه خلی: ص 32 


دیگر , به چای این که در منظر خود, خود را ببینند. در منظر خود پیامبری را 
مشق کممام وه اوه حصرت احد اشت, ۱1 نه تنها از اراده های 
پریشان آزاد می شوند و پیام رسول خدا صلی الله علیه و آله را اراده می 
کنند. بلکه به جای آن که خود را در منظر خود داشته باشند و گرفتار 
ظلمات خودیسندی باشند, به حق نظر می کنند و مفتخر به حق پسندی 
خواهند شد و از خود پراکنده, به خودی جامع و به سوی حضرت آحدی سیر 


صی: کنتنده آزاد از خودی. که:در ارتوهای کتیر متفجر شید بود و امیال کثیره 
را اراده می کرد. 


ادا غایان غفران 


نظر به وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و صلوات بر او, یعنی نظر 
به مقام اراده کل - مقامی متمرکز به نور آحد و مجموع شده در زیر حکم 
توحید- و در ننيیجه مشمول ۳9 ساکنان حرم قدس شدن؛ و واردشدن 
در حرمی که انسان بدون هرگونه کثرتی در تجرد و یگانگی با حق به سر 
می برد. ی ا 
عر قوّل الله تعالی« ان ال و مَلایکتة یُصَلون علي الب یا آّا ا لذین امَنُوا 
ول هدّا من العلم الکنون و لو لا نکم 
سالتغویی عه ما نکم به ان 
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له وکل پی للی] ملکین قلا اذکز عند فشلم قیصلی لب [رق 
العلکان عَفر الله تک و قَالّ اللَهْ و ملائْکنه آمین و لا أَدکَر عنْدَ [کل 


ل له لک 
[ 
الملکان لا عفر اللةْ لک و قال اللهّ و 


۳۳ 
۹ 


وقتی که جمعی از رشول خذا ضلی الله. علبه آله سوال نمودند از تفسیر 
ایفه هان اللهع ملانکه بخلون.علی اللنی با.اها الدس منوا صلوا عنم و 
سلموا تشلیما», پس تن 0 حضرت در مقام جواب آن جماعت در ۹ 
فرمودند که: «اين آیه کریمه از جمله علوم مکنون است که اگر شما از آن 
تال نمی کر خی هر آینه. منک انا به به شما نمی دادم و تفسیر آن را 
بیان نمی کردم. به درستی که حضرت رب العزه دو فرشته بر من موکل 
گردانیده است که نزد هیچ یک از شما مذکور نشوم که او صلوات بر من 
فرستد مگر آن که آن دو فرشته از برای او آمرزش خواهند, و در جواب آن 
کس که صلوات بر من بفرستد, گویند: خداوند تو را بیامرزد. و چون آن دو 
فرشته برای آن موّمن طلب آمرزش نمایند. الله تعالی و جمیع فرشتگان 
بگویند: آمین. و نزد هیچ یک از شما مذکور نشوم که او صلوات بر من 
نفرستد مگر آن که آن ملکین موکُلین او را نفرین کنند و در جواب آن کس 
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1- «مفتاح الفلاح», 39 , فصل فی الأذان ص 37. 


گویند که: خداوند تو را نیامرزد, و خداوند و جمیع فرشتگان بگویند: آهین : 


تاسن خدا ی اللت لب و ات با کر روایت رفوی حاقیم‌ اه در غالم 
عیب» را ند .هلا مود ند که‌سکوته فلت دایر صاوات ار کناهان‌ بای ی شود: 
شزاسی ,باداش انساتی که از شمه دل کدمه نظر کمترا بد فرصت 
االه کت ف لد مانته مین عنم السام راید کفتر ان ای 


و نیز در کتب اهل سنت از.ان حضرت نقل شده است: 
«آکیُروا الطلاع عَلی, فان لاتم علی مَعْفرَه لِدْنویکَمٌ»(1) صلوات بر من 


ی رهاوخ دا سول ها صلی الم علیه و آله ارت که فر ده 
«مَن صَلی علی حین یصیحٌَ عشر او حین یِمسی ۶ عشرا أَورکنَة شفاعتی»(2) 
کسی که در هر صبح و شام ده بار بر من صلوات فرستد, شفاعت من او 
را فرا گیرد. 

ص: 30 


[- «کنزالعمال», 0 ۳ ص‌ 436 
2- «کنزالعمال», 0 21 ض‌ 139 


یات ال رف ات 


اشتیاق به. پیامبر صلی الله. غلیه و اله یعنتی ازادشدن از خود براکنده و 
اراده های مضطرب و رسیدن به مقام تمرکز وجامعیت, که مقام وحدت 
حقه حقیقیه حقیقت محشدیه صلی الله علیه و اله است. انسان پراکنده که 
اراده های پراکنده دارد. مقامش, مقام خاکی است. پیامبر صلی الله علیه 
و آله که در مقام جامعیت نظر به حضرت آحد دارند و قلب مبارکشان در 
تمرکز نسبت به آن حقیقت می باشد, اراده ایشان, اراده و انتخاب حقایق 
ثابت است و لذا مقامشان. مقام افلاکی است. حال اشتیاق به چنین 
مقامی, و تظر به آن مقام از طریق صلوات؛ انسان خاک را تندیل به 
انسان افلاکی می کند. زیرا در راستای چنین صلواتی تمام عالم هستی از 
عرش تا فرش حجاب های بین او و حقایق را مرتفع می کنند و او را 
مشمول صلوات خود قرار 0 در روایت داریم؛ وی ابِنْ تس غن 
الب صلی الله علیه و آله: نهٌ قال مه من صَلی عَلَنّ صلاخ واجدة صَلی له 
عَلبْه آلت صاو فی آلف صف من الْلایکه و لم بو رطث و لا تایسر الا و 
صلی علّی لک اد لصلاء الم له () 


این عباس از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روایت کرد که هرکس بر من 


۳ 


ص: 31 


1- «بحار الأنوار», ج 27, ص 259. 


بر ان بنده, بر او صلوات بفر ستند. 


تام اتب الله یه و الم ان ام لام ی یی اه 


قبل از آن که بحت را ادامه دهم عنایت داشته باشید که پیامبر صلی الله 
علیه و اله و ال او علیهم السلام یک حقیقت هستند منتهی در مظاهر 
مختلف, و لذا به عنوان نمونه روایتی را خدمتتان عرض می کنم. 


در احتجاجی که حضرت امام رضا علیه السلام با مخالفان امامت حضرت 
درمجلس هارون داشتند, ان حضرت می 0 


َقَولّ اللّه تبارک و تعالی «ان له و ملایکنة ون علی الّیی یا آنهّا الزین 
آمئوا صَلوا عَلبّه و سَلفوا پَشلیما» و قَذ عم المع 3 
قذه الاب قیل 0 ال قٌَ عَرَفتا اللَسَلیم 2 قکیْتَ السَلاءْ عَلَبک؟ 


ققال تفولون «اللهم صل عَلّی مد و آل فحنو کما خایت علن | راهم 


آل ابراهیم ایک حهیذ مجیذ»(1) قَهّل بیتکَمْ_مَعَاشر الّاس فی هَذا خلاف 


قالواً لا قال لْمََمونْ ها ما لا خلاف فیه آصلاً و لب 


۳9 


ص: 22 


1- مسلم در صحیح خود روایتی در تأیید امر فوق آورده, صحیح مسلم, ج 
۷۱ ص‌ 305 نقل از طرائف از سیدبن طاووس و ترجمه داود الهامی. 


امام رضا علیه السلام 1 
فرماید: «ٍنَ اللة مَلائْکتَهٌ 1 بیٌ پا به 

5 شلموا| ۶ تسلیما»- معاندان چون این آیه نازل شد مقصد آن را دانستند 
۷1 ۱ الله ما م بر تو را دانستیم ولی چگونه 
صلوات بر تو فرستیم؟ فرمود 


ص: 33 


1 
5 
و 
13 
3 
9 
5۹ 
1 


1- «آمالی الصدوق». المجلس التاسع و السبعون, ص 530. 


بگوئید «خدایا رحمت فرست بر محمد و آل محمد چنانچه رحمت فرستادی 

بر ایراهیی و آلم ابراهیم به راستی تو حمید و مجیدی»؟. سپس حضرت 
پرسیدند ] ٍ با ای گروه مردم ! میان شما در این اختلافی است؟ گفتند نه. 
مامون گفت در آن خلافی نیست و مورد اجماع است. آپا نزد تو در باره 
«آل» چیزی واضح تر از اين ذر فران هست ای. ابو" الخسن؟ حضرت 
فرمودند آری. سپس پرسیدند؛ : به من خبر دهید از قول خدای عزوجل که 
می فرماید: «یس و5 الْفْرَآن الحکیم الک لمن المرهلین تلف صراط 
مُستقیم» مقصود از«یس» کیست؟ علماء گفتند مقصود از آن محمد است 
و کسی در ان شک ندارد. امام رضا علیه السلام فرمودند پس خدا به 
و 
است که خدا بر کسی سلام نداده جز به پیغمبران و فرموده است «سلام 
بر نوح در عالمیان» و فرمود «سلام بر ابراهیم» و «سلام بر موسی_ و 
هرون». و نفرموده «سلام ال نوح» و «سلام بر ال موسی» و «بر ال 
ابراهیم», ولی قرمود «سلام بر آل اش »لت تسیر 
است که برای آل محمد فضیلتی در نظر گرفته که برای آل هیچ پیامبری در 
نظر نکر فتت مافون: کفقت دانستم کهدن مغدر تبوت: شرع وابیان آن 
موجود است. 


ص: 34 


در روایت فوق حضرت امام رضاأ علیه السلام علاوه بر استناد به روایت 
ف ی ی ان کاس ری اد ات ۱ 
ساسا تس اه ار اه تا ات یی سس ار 
ی ای ده وا ال اه ات مه وه سا 
فرستاده, زیرا بین ان ها, دوگانگی نیست. 


در راستای امر فوق رَشول_اللّه صلی الله علیه و آله می فرمایند: «مَن 
صَلّی عَلنَ و لَمْ یُصَل عَلی آلی لَمْ یَجدٌ ريخ اْجَتّهٍ و ان ریخها لثُوجَدٌ من 
مسیرو ته عام»(1) 


از مسافت پانصد سال بوئیده شود, نبوید. 


لوات1 عامل وسعت: جان 


حففی دا بو ملاتکه بر سامس صلی لد عیه رو ال صلواتمی. فرستنه: 
یعنی عالم هستی برآن حضرت نظر دارند, و لذا رسول خدا صلی الله علیه 
و آله نفسی وسیع و گسترده دارند که همه نعمت های عالم بر آن جان 
جاری است و پیروی از چنین پیامبری موجب گسترش نفس است در برابر 
نعمت های هستی و عامل قرار گرفتن انسان ذاکر صلوات در معرض فیض 
حق,؛ است. به طوری که دنیا و اخرت 


ص: 35 


1« امالی ضدوق»: المجلس الشادس و الللائون: ض 200 


نعمت هایشان را در اختیار او قرار می دهند تا او در ابعاد جسمی و روحی 
به فعلیت برسد. در روایت داریم که حضرت امام موسی بن جعفر علیه 
السلام می فرمودند: 


«مَنْ قال فی بر ضلاه الطْمْح و ضااء الْعَعرب قتل آن تلیت رجلیه و : 
حیا «ِنّ ال و مت بصن علی [ با با الذین أمئوا صَلوا عَلبّهٍ و 
ِ» معقد و ذنه قضی ال له مائة عاچه 
سَیعین فی الکبَا و تلائین فی الاخر 


قالَ فْلْتْ ما مَعْتَی صلاه ال و ملایِته و صلاه المومنین ج قال صلاه ال 
مه من ال و صلاه ملائکته 7 که موه له و صلاه الَمَومنین دعَاء و هت 
له»(1) 


کسی که پس از نماز صبح و نماز مغرب قبلم از این که پا به پا شود و یا 
سخنی پگوید, بگوید: ,«اِنّ ال و ملایَِتة بصَلوِنَ علی الب یا یا الذین 
آمئوا صَلوا عََیّه و سَلْوا تسلیماً ال صل علی محقد و دتم خداوند 
را ها 
حاجت او را در اخرت. 


ص: 3206 


1- «ثواب الأأعمال و عقاب الأعمال». ص‌‌ 11_36 


راوی می گوید پر سیدم . مراد از صلاه خدا و فرشتگان خدا| و مقمنان 
چیست ؟ ! فرمود: صلاه خدا, رحمت خداست و صلاه فرشتگان خدا؛ به 
مرله تسایس ان ها از سول دا هن الله غلیه واله استم ولا 
شمان دغای ابا جن حفزا منت 


پس ملاحظه فرمودید که وقتی خدا و ملائکه بر پیامبر صلی الله علیه و 
آلمصلهات هن فرستتد: همه هستی دو اختبار یاخین.ضلی. اللة علیه:و: اه 
است و همه فیض ها و رحمت ها و کمالات بر جان آن حضرت جاری است 
و نور خود را بر آن حضرت می نمایانند و لذا با صلوات بر آن حضرت و 
تردکس ان سارک او آن ور نخان کرتصاوات حلی میت ند نا در 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «آکتروا الطلاه علی فان الطلاه علیث 
نوژ فی القبر و نوژ علی الصْراط و نور فی الجئه.»(1) بر من بسیار درود 
بفرستید, زیرا درود فرستادن بر من. نوری در قبر و نوری بر صراط و 
نوری در بهشت است. 


ص: 327 


1- «الحکم الزاهره», ترجمه انصاری. ص 15<00. 


این روایت راز و رمزهای بسیاری را 9 زیرا قیامت باطن دنیا 
ارت سس ار کت اصاوات بر باس ی الله مه درف 
ها و «بهشت» نورانی می گردد و افق های آن عوالم برایش روشن 
می شود که چنین انسانی در دنیا نیز با حقایق عالم مرتبط خواهد بود و 
حجاب های بین او و حقایق مرتفع می گردد و با باطنی نورانی در دنیا 
زندگی می کند. ؛ ات ی 


فا اه وان و رسای سا و اد 


عرض شد نفس پیامبر صلی الله علیه و آله به وسعت هستی است و 
تا سای حت له که واه ی یم مشاه وی 
شدن به قلبی است که به وسعت هستی است., و این قلب انسان به 
اتدانه ام که نه پامیه ضلی الله-غابه و آله. تزدک شوم از وخعت کلنه 
موجودات هستی برخوردار می شود و از نور ان ها بهره هند: فت: کرزد. 
اس ات ایس با نز یرو انا وس سامی ضالی الصا 
و له احوالای اد آن ول فدسن زا بت خود کرو است: 


مقام پیامبر صلی الله علیه و آله مقام وجود جامعی است که همه اسماء 
الهی در آن مقام به جامعیت موجودند و لذا همچنان که 


ص: 39 


خود حضرت از عرش تا فرش وسعت دارد, زمینی بودن بشر را با عالم 


در مقام جامعیت, قبلیت و بعدیت معنی ندارد. همه قبلی ها و بعدی ها در 
آن مقام جمع اند, در نتیجه او وجهه تعادل بخش و هماهنگ کننده عالم 
هستی محسوب می شود. 


اه ار موم ام سا ای نی له یی الم سای 
بگذریم و گرنه بسیاری از روایات برایمان مبهم می ماند, و نمی فهمیم 
وقتی مقامی در جامعیت اسماء الهی قرار گرفت و شدیت وجور پیدا کرد 
چرا ملائکه به او سجده می کنند و در خدمت صلوات فرستندگان به او 
قرار می گيرند. از طرف دیگر متوجه هستید که مقام دنیا, مقام کثرت و 
پراکندگی است و لذا علاوه بر قبل و بعد داشتن؛ طوری نیست که همه 
یز دز هی فص ازر ان جمع ابید با بوعه چه این دی کته ابیت که عرص 
می شود؛ پیامبر صلی الله علیه و الهاز طریق رحمت محمدیه. انسان را از 
حقارت پست ضعیف مادون دنیایی, به وحدت ارزشمند الهی دعوت می 
کته یی تشد ان مور سا به آن فا فی کشاند: 


راوی می گوید: به ابوعبدالله صادق علیه السلام گفتم: من وارد خانه کعبه 


شدم و هر چه فکر کردم دعائی به خاطرم نیامد جز صلوات بر محمد و ال 
محمد. ابو عبد الله گفت: این را بدان 


ص: 39 


که هیچ کس به جایزه ای پربهاتر از جایزه تو دست نیافته است. جدم 
رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: هر کس نام مرا بشنود و از صلوات 
بر من تغافل نماید, خداوند او را از راه بهشت منحرف سازد».(1) 


راستی چرا حضرت صادق علیه السلام می فرمایند آن فردی که در خانه 
کعبه وارد شده و دعایی جز صلوات نکرده به پر بهاترین بهره ها دست 
پافته است؟ آا این بدان جهت نیست که نزدیکی به مقام رسول خدا صلی 
الله علیه و آله نزدیکی به حقیقت جامع اسماء الهیه است, مقامی که همه 
کمالات در جان مقدس او جمع است؟ و ایا این نزدیکی, نزدیکی به 
پربهاترین بهره ها نیست؟ 


مقام قدسی پیامبر صلی الله علیه و آله مقام جامعیت همه اسماء الهی 


است, زیرا| از طرفی اسم «الله», اسم جامع حضرت آحد است و پیامبر 
صلی الله علیه 9 آله خانوو. به بر 9 به «الله» است و خداوند به او 


فرمان داده که ؛ «قل هذه سَبیلی او غُو ای الله علن تیوه ,(2) 
ای پیامبر ! بگو این است راه من که از سر بصیرت دعوت به «الله» بکنم. 


اله مامور به دعوت بشریت است به اسم «الله», یعنی هر چه همه 


ص: 40 


1- «گزیده کافی», ج 1 , ص316. 
2- سوره یو سف؛, ایه 1109 


پیامبران در مقام نبوت های طول تاریخ دارند و هر کدام وجهی از حقایق را 
به بشریت عرضه کرده اند, ان حضرت همه را دارند و همه حقیقت را به 
تری اران اعی وطیو حال نزدیکی به پیامبر صلی الله علیه و اله یعنی 
ای است ار سای اه ای ار بیت آن حضرت 
نیز مورد توجه باشد. زیرا خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله می 
فرمایند: «مَن ضلی علیة ول یِضل عَلی آلی لَم یَجد ريخ الْحَلَه و ان ریکها 
کرت ی رن سا عام» :(1) تا 
فرمود: هر کس بر من صلوات فرستد و بر آل من صلوات نفرستد بوی 
بهشت را که از مسافت پانصد سال بوئیده شود., نبوید. این بدین معنی 
است که آن مقام را باید در همه مظاهرش مورد نظر قرار داد تا به همه 
ابعاد آن مقام نزدیک شده باشیم. 


با توجه به مقام جامعیت ذات قدسی پیامبر صلی الله علیه و آله هیچ 
مانعی نمی تواند بین او و خالق او قرار گیرد. و هیچ چیزی نمی تواند 
حجاب بین او و مقصد اصلی هستی یعنی حضرت «الله» باشد و لذا وقتی 
تقاضایی از حضرت پروردگار در میان باشد اگر آن تقاضا در منظر نور 
محمدی صلی الله علیه و آله با خدا در میان گذارده شود 


ص: 1 


1« امالی الضدوق»: المجلتن الشسادنن و الا تون:.ض 200 


بدون ِِ "7 مي رود و پس زده نمی شود امیر المومنین علیه السلام 
فرموده یم من لین علی. لت صلن الله علیه و ال رمع دوه ۱۱ 
هر کس 29 بر پیامبر فرستد دعایش بلند شود. 


و يا امام صادق علیه السلام می فرمایند: «مَن گاتث له ی ال ۶ عرّ و جل 
حاجه قلیندًبالطلاء علی قر دٍ و آله ۰ 
و آلٍ مُحقد قَانّ ال عَرٌ و جل أكرَمْ من آن یفبَل الطرَقیّن 


- 


1 آذا گاتت الصلاة علی فحقد و ال فحنو ا تحت 2*۶ 


1 


هر کس به درگاه خدای عزوجل حاجتی دارد باید به صلوات بر محمد و 
آلش شروع کند, و سپس حاجت خود را بخواهد, و در آخر هم به صلوات بر 
محمد و آل محمد پایان دهد, زیرا که خدای عزوجل کریم تر از آن است که 
دو طرف دعا را بپذیرد, و وسط دعا را واگذارد و به اجابت نرساند زیرا 


ص: 12 


1- «بحار الاأنوار», الجامعه لدرر آخبار آئمه الأطهار ج 10, ص 109. 
2- «الکافی». ج 2. ص 494. 


تسین رآنتتا آن خصرت ی قرما شوه دا رال الا ختقوا ی علی 
احصحص«صحصحث«حث«ث«ح«ثح«_«ٍِ__ 
ضلوات فر شتادم:شنود. 


تب ضی فرماتهه هن وعا شم تد یر الست صلی الله غیت و اله رفرف 
الما قلی یه قلدّا دَکرّ الب صلی الله علیه و آله رف الحْعَاء».(2) هر 
که دعائی کند ۳ پیغمبر را نبرد آن دعا بالاای سرش (چون پرنده ای) 
بر تشن ی عم سس صای اام صم اس ایا ره 


مق دی سم سا کار ام مایت سس ان ها ی اه اه 
جیز به وزن صلوات بر محمد و ال او نخواهد بود. روایت می فرماید: 


«عن محقّد تن مُسلم عَنْ آحدهما«علیهماالسلام» قال ما فی الهیزان شَی 
یل یر ات جک ب محر و آل مُحقد و ان ال للوضة أَعْمَالَة فی 
المیران فتمیل فتمیل به قح صلی الله علبه و آله الا علنه فتضعها فی 
میرانه یرجم به» ۳ 

ص: 43 


1- «الکافی», ج 2, ص 491. 
2 «الکافی». ج 2. ص 491. 
3- «الکافی». ج 2 , ص 494. 


محمد بن مسلم از یکی از دو امام باقر و صادق«علیهماالسلام» حدیث کند 
که فرمود: در میزان چیزی سنگین تر از صلوات بر محمد و آل محمد 
نیست, و همانا مردی اک و سبک باشد, 
پس ثواب ب صلوات او درآید و آن را در میزان نهد پس به سبب آن سنگین 
ور کت دی مرو 


زیرا| تمام اعمال اگر از منظر نور جامع محمدی انجام گیرد, حقانیت دیگری 
خواهد داشت و این در حالی است که در قیامت آنچه وزن دارد ِِ« 
است و خدا فرمود: «وَالوَرْنْ یوَمیْذ الحق»(1) در آن روز وزن و 
مربوط به حق است. و با نظر , تس مار صای للم انم و او احا, 
بیت آن حضرت علیهم السلام اعمال انسان به عالی ترین شکل خود جهت 
می گیرد و لذا در نهايتِ حقانیت واقع می شود. و صلوات بر محمد و آل او 
علیهم السلام موجب جهت گیری انسان به سوی آن ذوات مقدس حقانی 
در همه امور خواهد بود. 


ص: 4 


1- سوره اعراف؛ ای 9. 


«زهد» و «مجاهده» و «کرم» 


شاید بتوان خصوصیات پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله را در جمع بندی در 
سه صفت «زهد» و «مجاهده» و «کرم» مذ نظر قرار داد. 


«زهد»؛ در مقام پیامبر صلي الله علیه و آله یعنی حفظ حالت آنس با خدا, 
و دوری از هر چیز که انس آن حضرت را با خدا قطع کند. پیامبر صلی الله 
علیه و آله از طریق چنین زهدی دائما توجه قلب خود را نسبت به حضور 
خداوند حفظ می کردند,و قلب را در معرض تجلیات انوار الهی قرار می 
و دائمی ِ و خلوت با حق بودند و لذا هرچیزی که مانع 

چنین انس و ارتباطی بود, ر یا رهایش می کردند, پا تبدیلش می کردند به 
با الهی داشته باشد و نه عامل حجاب حق شود مثل خوردن 
غذا ؛ آن حضرت غذا می خوردند تا بتوانند بندگی خدا را بهتر انجام دهند, نه 
این که در سیره ایشان نفس غذاخوردن مقصد باشد. لذا وقتی می گوییم 
مقام پیامبر صلی الله علیه و آله مقام زهد است. بدین معنی است که 
چیزی نمی تواند او را از خلوت با حق بازستاند. و به همین جهت تا اخر 
عمرشان شرایطشان طوری بود که باران پرنعمت «وَحی» همچنان بر 
قلبشان سرازیر بود. اگر ازدواج می کنند و همسر اختیار می کنند. ازدواج 
های قدسی دارند و در پرتو نور الهی وارد چنین اعمالی می شوند, و اگر 
هم بنأ به 


ص: 45 


مصالح اجتماعی آن زمان صلاح اسلام است که از قبیله ای همسری 
انتخاب کنند و يا زن خاصی را به همسری اختیار کنند, و یا اگر سیاسی هم 
ازدواج می کنند. سیاست حضرت یک سیاست قدسی است و در راستای 
توسعه هرچه بیشتر اسلام در آن قبیله و آن خانواده, و نجات آن ها از آتش 
کاشت استه ساست در ممام‌سافه صلی الله له و ات همان حالف 
قدسی را دارد که نماز و روزه دارد و به همین جهت هم عامل ادامه وَحی 
نف فلت از ی ان ره می ود اکن آرتواح بنان صلی للم عله .و ال 
مثل ازدواج آدم های عادی و با همان حال و هوای دنیایی بود, وحی الهی 
قطع می شد و ایشان هم یک آدم عادی می شدند. همین که وحی قطع 
نشده است, دلیل است که آن ازدواج ها الهی است و آن فعالیت ها حجاپ 
ارتباط با عالم قدس نیست. پس اگر ازدواج های ایشان سیاسی ا نت 
ان شتاشته قوفتی است مایت اساسا تالم خدش نف تیوه کر 
از شمشیرشان در مقاتله با کفار خون می ربزد, این فان سفت دواریت 
پروردگار است که از دست و بازوی ایشان ظاهر شده, به عبارت دیگر 
ان هتسه فا صای لاه یه و ای مه دا شت سر وف مره هک 
لحظه از خدایی بودن جدا| بیست. 


شش کت که باس تا لاس ان و مایا وک هه ارت 


بدین معنی که ایشان در راه تحقق اراده خدا بر روی زمین در 


ص: 46 


هیچ جایی از پای ننشستند. نشاط دینی خود را با نپذیرفتن رفاه دنیایی, و 
همواره خانه به دوش بودن» برای حاکمیت اراده خدا, تحقفق بخشیدند و 
حکم خدا را در جامعه گسترش دادند. و به واقع زندگی پیامبر صلی الله 
علیه و آله سراسر چنین بود, در حدّی که از طرف خدا آیه آهد ای پیامبر ۱ 
«لَعَلکَ باخع ۰ ی[ پکوه 2 مَوّمنین»؛(1) نزدیک است خود را به هلاکت 


اندازی از این که می بینی مردم ایمان نمی آورند. 


«مجاهده» با «فنا» همراه است و فنا به اين معنا است که انسان خود را 
نبیند و خدا را ببیند, و برای تجلی انوار الهی هر حجاب و مانعی را در جان 
خود بر طرف کند, چه آن حجاب, حجاب خود انسان باشد, چه حجاب وجود 
مشرکین و کفار باشد. آنچه در مجاهده مطرح است تلاش بزای. تحقق 
اراده خداوند و نفی خود و خودیت است. 


سفن صفتی که.ع ان بای سول دا صلی. الله غلیه و اند بز 
شمر د, «کرم» است. «کرم» برای اهل ایمان. بهشت است.؛ و برای پیامبر 
صلی الله علیه و آله, خداست. وقتی گفته می شود اهل ایمان کریم اند, 
بدین معنی است که خودشان را به چیز دیگری جز به بهشت نمی فروشند, 
و خود را هم سنگ چیز دیگری مثل دنیا و آنچه 


ص: 7 


1- سوره شعراء, آنة 3. 


در دنیاست نمی کنند. ولی «کرم» برای پیامبر صلی الله علیه و آله به اين 
معنی است که هیچ چیز- حتی بهشت - هم سنگ آن حضرت نیست. پیامبر 
صلی الله علیه و آله در سیره خود به ما نشان دادند که مقامشان. مقامی 
است که حاضر نیستند خود را هم سنگ کینه ها نسبت به ابوسفیان ها کنند, 
اگر به ابوسفیان و امتال او می فرماید: «اذهبوا و انتم الطلقاء » بروید» 
خن شمارا رها رشان آن اس که آن هی فهار و مرو رفتی و 
پلشتي ابوسفیان و امثال او را نسبت به خود به چیزی نمی گیرند, چون 
کرم آن حضرت آنچنان است که چیزی را جز خدا هم سنگ خود نمی دانند 
و لذا در تمام حرکات و سکناتِ خود یک لحظه توجه جان را از حضرت حق 
به جایی دیگر معطوف نکردند و در همه چیز خدا را جستجو می نمودند. 


هرکس را به آن اندازه که مظهر خداوند بود دوست می داشت و لذا زیر 
گلوی حسین علیه السلام را می بوسید, چون این گلو برای حاکمیت حق و 
نفی باطل بریده خواهد شد. همچنان که دست و لبان فاطمه علیها السلام 
را می بوسید چون این دست و بازو به خاطر دفاع از حق تازیانه خواهد 
خورد, و از اين لب ها بزرگ ترین حق که همان دفاع از ولایت علی علیه 
السلام است جاری خواهد شد و نیز سر مبارک علی علیه السلام را می 
بوسید, چون این سر در جهت دفاع از حق شکافته می شود. 


ص: 48 


کرم رسول خدا| صلی الله علیه و آله آنچنان را است که در 
ترازوی چنین کرمی, کینه ورزی های ابوسفیانی مقدار ندارد تا بخواهد 
کلب حور | هل ان کید 


شخصیت. پیامبر صلی الله علیه و آله از لحاظ اعمال دنیوی و روحانی 
معیاری است انسانی همراه با تعادل کامل. به گفته مولوی در خطاب به 


نه ملک بودی و نه خسته ز خاک 


ان بزر گوار در مقام «تعادل» و «فنا» بود. «تعادل» در جمع کردن قوای 
انسانی, و «فنا» در مقابل خدا. تعادل در این که مثل بقیه انسان ها غذا 


می خورد و ازدواج فق . کند/ و فنا در این که هب کدام از امور دنیایی او را 
از ترجه حواح وف ی رنه کف اوه 


این یکی نقش اش نشسته در جهان 
وآن دگر نقش اش چو مه در آسمان 
این دها نش نکته گویان با جلیس 
وآن دگر با حق به گفتار و انیس 
پای ظاهر در صف مسجد صواف 
پای معنی فوق گردون در طواف 
ص: 49 


شاید بتوان صفات پیامبر صلی الله علیه و آله را با مثلثی ترسیم کرد که در 
رس آن «آرامش و صدق», و در یک گوشه آن «کرم و شرف » و در گوشه 
دیگر«قدرت و قناعت» قرار دارد. 


«آرامش و صدق» از آن جهت که اگر انسان مطمئن باشد همه چیز نزد 
خدا و در قبضه او است, و او مدیّرٍِ حکیم جهان است, از اضطراب نجات 
ای و و اگر تمام وجود انسان را صدق و 
راستی فرا گیرد. و اساسا بنای بروز دروغ و پذیرش دروغ در جانش نباشد, 
همه چیز برای او روشن می شود. کسی که خودش را یا حقیقت را کج نکند 
و با جشم ضدی.و صاوفانه چم خقیفت: نظر کید حمیفت با اه صادفانه 
برخورد می کند. مقام او, مقام کشف و شهود می شود. 


بنابراین لازمه رسیدن به کشف و شهود و دیدن هر چیز ان طور که هست. 
بسته به دو چیز است: یکی این که انسان متوجه باشد همه چیز در اختیار 
خداست, و او مدبری حکیم است, تا به ارامش برسد. و دیگر این که با 
خود 0 صادق باشد, تا صدق نصیبش شود و این دو صفت به نحوی 
کامل, و بارز :در وجود آقدش پیامیر ضلی الله علیه و اله تمابان بود: 


ص: 50 


سرمشق گرفتن از پیامبر صلی الله علیه و آله مستلزم نزدیکی به چنان 
بینش و چنین روشی است. یعنی هم متوجه باشیم همه چیز در قبضه 
خداوند حکیم است. و هم سعی کنیم با رشددادن این عقیده و با تاسی به 
رل کدرا لاله علیف فرالمه اراختن و دی زان شحضیت حرو 
ناساس یی سای شوه مصمفت ای الا عله ی ال 
شرکت جوییم. 


قدرت و قناعت: از دیگر صفات مربوط به مثلت شخصیت پیامبر صلی الله 
علیه و آله «قدرت و قناعت» است. قدرت به معنی تسلط بر نفس؛ ؛ آن 
خر اور حل ای ری ود سیخ که کر هی سای 
ایشان را به دنبال خود نمی برد, بلکه ان حضرت میل های بشری خود را 
جهت می دادند. اگر هوس ها انسان را به دنبال خود ببرد. انسان از 
جامعیت خارج می شود و به افراط و تفریط می افتد. ولی اگر هوس ها به 
نور توحید و بر اساس حکم خداء در زیر چتر جامعیت روح انسانی قرار 
بگیرند, هر میلی در جای خود خواهد بود و در این صورت است که انسان 
به تعادل می رسد. کسی که تسلط بر میل ها ندارد, قدرت ندارد, و کسی 
که قدرت کنترل میل های بشری را ندارد. مظهر قدرت خدا نیست. کسی 
که اراده اش مظهر قدرت خدا نباشد و نتواند میل های خود را تسلیم حق 
کند, در عدم و پوچی به سر می برد, زیرا قدرت خدا یعنی وجود کل, و 


ص: 51 


کسی که قدرت به معنای حقیقی ندارد. یعنی به قدرت خدا و به وجود 
مطلق وصل نیست. او عملا به همان اندازه وجود ندارد, و لذا در وهم و 
پوچی به سر می برد. انسانی هم که نخواهد بر نفس اقاره خود تسلط و 
ای ای ار ها اه اه ماه ی وه 


ما دو راه بیشتر نداریم: یا با توجه و تأسی به پیامبر صلی الله علیه و آله به 
اصل خود برگردیم, يا با برگشتن به اصل خود. عملاً به پیامبر صلی الله 
لته هه له یر نت رز به عبارت دیگر یا نهیبی به جان خود بزنیم که 
نهایت کمال خود را چه می خواهی بگیری؟ در آن حال می بینیم که پیامبر 
صلی ال له ج اله فراع جان: ها اشناست و آن تقات مالن که در 
جستجوی آن هستیم شخصیتی به جز شخصیت جامع رسول خدا صلی الله 
یمرو الهبی ابا شت. در هه اضر هی الله کیت و الم رکه 
پیدا می کنیم و در واقع او را آشنای جان خود می یابیم. و یا نظر , به پیامبر 
صلق الله علیه و الم مت انوا وم میم موی اج ار انماشسه آن حصوت 
در عقق ان ما هت نش با ار کف مسا منضلی الله علبه و اله من 
تشم و یادا پاش ضای اللم کلب و آله تم خوه حال دص دم ضورت نار 
بهفعام تياس صلی اه له و اه خن کنیس حیسم معام حضر یت :هام 
خمم کرد یل فاننت, ور شحه تنطر به بب مین صای الله علبه. و الم قدرت 
تسلط بر میل ها را به ما می دهد و موجب پیروی بیشتری نسبت به آن 
خر سا نی کرد 


ص: 52 


اتشات قایی کم اناوهای امه اسهو اسان اه سر انش 


هایشان اسیرند و نمی توانند فوق میل ها تصمیم بگیرند, لذا میل ها 
رشان متس کرت تن کسای اس هام زر سلی ال تب و 
را نمی فهمند و با افقی که آن حضرت در آن به سر می برند, هر ج اشنایی 
ندارند. 


عرض شد یک گوشه از مثلث شخصیت پیامبر صلی الله علیه و آله «قدرت 
و قناعت» است. حال وقتی انسان با نور قدرت الهی بر میل های خود 
مسلط باشد, حتما قناعت در زندگی برایش ظاهر می شود و لاجرم انسان 
برای سیر به سوی حضرت پروردگار, از دنیا کمترین استفاده را می کند, تا 
از مقصد اصلی باز نماند. و در همین راستا بود که گفتیم «کرم» یکی از 
صفاتی است که در سرمشق گرفتن از پیامبر صلی الله علیه و آله ضروری 
انتت: جون .وفتی دنیا کدر کاه بود. از آن دز جدی. که. شوانيم. بکذریم 
استفاده می کنیم و لذا روحیه کرم در جان انسان ی زیر| 
همچنان که عرض شد از ی سا ی ره 
گرفتار حرف و قصه دیگران ننمودن, و عالم را از چشم الهی نگاه کردن, تا 

آنجایی که حتی عالم را هم سنگ خود ندانیم. کسی که عالم را هم سنگ 
خود بداند و مشغول آن شود از انوار غیب و وحی و الهام الهی محروم 
خواهد شد. ولی اگر کریمانه در حق دیگران نگاه کند. روح انسان گرفتار 
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حجاب ها و ستیزه ها نمی شود. چنین روحی به راحتی به سوی عالم غیب 
ق من مه سیسات اعیر صای له اف ی رای مه و 
فهمیدن سیره و سنت پیامبر صلی الله علیه و اله او را نزدیی ترین 
مخضوت تست به ود احساس هی کدی لا با تسام وود من هی کید 
تایه تایه آن عن بر کت کود. 


فراموش نکنیم غیبی ترین حقیقت در عالم امکان, مقام پیامبر اکرم صلی 
الله علیده الم است و لذا فرموه عاخل ها له الله تفر ۱1۳ ادلی 
مخلوقی که خداوند خلق کرد, نور من بود. و چقدر پر برکت است نزدیکی 
به این مقام منیع. شرایطی که فوق حجاب ها بتوان از اينه وجود رسول 
یه ارام رد 


عرض شد ریشه ازآفتشن و کون رسول خدا صلی الله علیه و آله بدان 
جهت است که حجاب اشیاء را پشت سر گذاشته و بدون واسطه, ,. همه چیز 


زا دز قنضه خق ی بشند و لذا دیکر هشیم اضطر ابی بر اق. آن. خضرته تمی 
ماند و در این حال دنیا و سبب های دنیایی حجاب جانشان نمی شود که 
بخواهند امور 7 به اسباب لرزان نسبت دهند و از مسبب الاسباب باز 
بمانند. مقام «اوّل ایا ال از ی رت ید کت فا است و لا مقاه 
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1- «بحار الأنوار», جح 1. ص 97. 


قرآن که مقام قلب محشّدی صلی الله علیه و آله است, آمده است تا ما را 
از اصالت دادن به اسباب ها آزاد کند و بدون نفی اسباب و وسایل, , متوجه 
باشیم همه آن ها با همه وجودشان در قبضه حق است. به گفته مولوی: 


هفچنین ز اغاز فران: تا تمام 
رفع اسباب است و علت والسلام 


اصلا قرآن آمده است به ما بگوید همه کاره هستی خدا است, و ابزارها 
ظهور اراده حق اند. به تعبیر شهید مطهری«رحمه الله علیه» نقذش و تاأثیر 
ابزارها, بسط فاعلیت خداوند است و از خودشان و برای خودشان فاعلیت 
ندارند.(1) اگر انسان ابزارها و علت ها را اين گونه دید مسلم به مقام 
آرامش می رسد و شرط ی آراجشدن از خجات اسیاب ها 
ابزارها است. حال اگر کسی با توجه به حضور مطلق خداوند دلواپس 
داشتن و نداشتن ابزارهای لرزان نبود, به مقام آزآفشن خواهد رسید و 
چنین. کسی ماخی صلی اللت علبه ق آله را فی تناسد و عایگاه او دز 
عالم موه نید و م اند اف زا اسوه ود فران صهف‌اففی را که آررفت 
نمایاند درک کند و با ان حضرت به سر برد. 
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ال ,«می فرماید: «آَمَن الرَسول با آنرل لیف ۰ به وَالْمَوَّمتُونَ 

امن ج بالله. .»((1) پیامیر صلی الله علیه و آله و مومنین به آنچه بر رسول 
۳۳ تارل شفم ایمان. آوردة اند. به عبارت دیگر آن ها جایگاه و مقام وحی 
را می فهمند و در نتيجه به آن ایمان آورده اند, به اين معنی که با قلب 
خود حقانیت آن را تصدیق کرده اند. خود پیامبر صلی الله علیه و آله به 
شعوری رسیده اند که آنچه را برایشان نازل می شود می فهمند و به آن 
ایمان می اور ند: مومنین هم ون اه وجود اقدس پیامبر صلی الله علیه و 
لام شعورزفهم وحی‌شامری راما کیده انم النه هر گدام دز مرنه 
خودشان» عمده آن است که متوجه باشیم می شود در راستای ایمانی که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به وحی دارند قرار گیریم و برایمان روشن 
شود راه ارتباط با قلب پیامبر صلی الله علیه و اله - که همان ایمان به 
حی است - بسته نیست. و این ارتباط هم یک ارتباط تکوینی است و نه 
ای انا انیم لب رما ای لاه یی اه 


آری ! قناعت در برابر دنیا به همان معنی که عرض شد, یکی از صفات 
پیاهیر ضلی الله..علیه .و آله اشت: این قناعت است که سیب مقام 
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1- سوره بقره, آیه 95 2. 


«لْقَفْرُ قحری»(1) می.شنوده یعتی اين. قدر خدا را می خواهد که بیره آن 
خداخواهی هیچ چیز دیگر را نمی خواهد و در واقع طالب یک نحوه فاصله 
گرفتن از دنیا است, و نداشتن دنا را نردبانی قرار می داد برای بیشتر 
خواستن خدا. قناعت یعنی از دنیا کم خواستن, نه این که مال دنیا کم در 
اختیار من است, من هم به ان کم راضی هستم. شخص قانع چه در دریای 
امکانات دنیایی باشد, و چه در کویر نداشتن؛ ,. در هر دو صورت از دنیا کم 
می خواهد, و فوق داشتن و نداشتن زندگی می کند. لذا تاکید ما این ادت 
که. باید به تور رشنول خدا صلی الله علیه و اله. تسبت به داشتن دنیا قانع 
شد تا بتوان به صفات پیامبر صلی الله علیه و آله نزدیک شد و وحي را 
شناخت ۱ «أَمَنَ 
الْسُول با أنزِل الیه من رّبه الَمَوْمتُونَ... 


کرم و شرف : سومین زاویه از مثلث شخصیت پیامبر صلی الله علیه و آله 
«کرم و شرف» بود. پیامبر صلی الله علیه و آله متوجه بودند به عنوان یک 
انسان, خداوند خطاب به ایشان فرموده: «... خَلَقَ لکم یّا فی الاْض 
جمیعا. ممه‌عالمرا بای شا اسان ها آفریدم ک برتراز بسا وم 
فیها هستند. و جدٌّی گرفتن این توجه و شعور و خود را 
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[- «بحارالأنوار», ج 69, ص 30. 
2- سوره بقره, ایه 29. 


گرفتار دنیانکردن, باعث شد که شایسته دریافت وحی الهی شوند. 
یکی از بزرگان می گوید: 


«وقتی خداوند دید که پیامبر صلی الله علیه و آله اقلا برای خودش به ذاته 
هیچ چیزی قائل نیست, تانیا "نیا را آن خیزی نمی داند که برای خود کسب 


کند.ه.خديت آن. شوج آم را شاستته دید که اراد‌خود.را ار طریی وخوخ 


پیامبر ضلی: الله غلیه او آله برای خودش چیزی قائل نیست که بخواهدنظر 
خود را در اراده خدا داخل کند, برای غير خدا هم چیزی قائل نیست که 
بخواهد آن ها را هم سنگ فرمان الهی قرار دهد و لذا در مقام «کرم و 
شرف» قرار می گیرد. 


رمزالرموز شایستگی برای دریافت وحی آن است که حضرت نه تنها خود 
را هم سنگ کینه ورزی های ابوسفیان ندید, حتی کل دنیا را هم سنگ خود 
نمی بیند و لذا توجه جان خود را به عالم قدس و ملکوت می اندازد و از 
ان رن اسان نی اسفانی فن کرو 


ایا ان اه ای 

از چه جسمی زاده ای روحی فداک 

توجه داشته باشید که هر کس به اندازه ای که خودش را قیمتی تر از دنیا 
دید شرافت وجودیر پیدا می کند و دیگر خودش را به دنیا نخواهد فروخت 
هب دای از شاه نکم 
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دا آش را شیم وعلت امس شاه یلام سام‌کود هرت فرار دهدن 
از این طرف هم هرکس به اندازه ای که به چنین شعوری از شرف و کرم 
زد جانام فرآن‌سا میشاسدو اشارات آن وافی فهمده زیراخطات 
قرآن به آنهایی است که فهمیدم اند قیمتی : را 
دنیا باشند. می فرماید: «دلک الکتاث لا ریب فیه هدی للمتقین»(1) این 
کاب بدون شک برای, اهل نقوا که.می خواهند. آلوده چا نشوند: راهن 
است. و در واقع غذای جان ان ها است. 


قرآن مقام ها و بطن ها دارد, هر کس به اندازه ای که با برتردانستن خود 
از دنیاء, , معنوی شده است, از معنویت وان و مقام قرآن برخوردار می 
وی اس ی اه اه اه و در مایا ات 
مطلق فهم وحی را نصیبشان کرده اند. 


هرکس به اندازه ای که شرافت وجودی دارد و کریمانه از هر آنچه دنیایی 
است می گذرد, به همان اندازه قلبش استعداد پذیرش حق را پیدا می کند 


و لذا از شعور برتر برخوردار می شود و از حیات و شعور حیوانی به حیات 
و شعور الهی 


ص: 59 


1- سوره بقره, ان 2 


منتقل می می شود. به همین جهت خداوند می فرماید: «یا ۳ الذین ۳ 
اسْتجیبوا له ولسول دا دعاکم ما بُحییکمْ...»(1) ای ممنین که به دنبال 
حقایقی برتر از زندگی دنیایی هستید, دعوت خدا و رسول را اجابت کنید, 


آن کاه کشا را دعمت. فی. کند تا زندم‌کان. مرداند. زیرا: 

غیر فهم و جان که در گاو و خر است 

آذفن زا قهم و خانی دیحر است: 

شرافت وجودی داشتن یعنی خود را به پستی ها نفروختن و قطب جان را 
به افقی بسیار بالاتر از ظاهر دنا سوق دادن. شما بر جمال پرجلال 

محمّدی صلی الله علیه و آله نگاه کنید. آن وقت می بیتید که این جمال 


رای مرا ی 


من فدای آن که نفروشد وجود 
جز به آن سلطان با احسان و جود 
من فدای آن مس همت پرست 
کت بت یر کنمیا نانز تتیکمرت 


این شما و این سیره حضرت, سراسر وجودشان طلب عالی ترین حقیقت 
عالم یعنی «الله» است و برای به دست آوردن نور بی واسطه خداوند از 
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1- سوره انفال, آیه 24. 


توجه به پیامبر صلی الله علیه و آله از زاویه فوق, در انتخاب دین و عمل به 
ان بسیار مهم است و همه حرف دین همین است که: 


ای بلند نظر شاهباز سدره نشین 
تشیفن نو نه: این کب هختت آباداست 
تو را ز کنگره عرش می زنند صفیر 
ندانمت که در این دامگه چه افتاد ست 


آن هایی که خودشان را در مراتب پایین نمی پسندند و در نتیجه به دنیا 
نزدیک نشدند و هم سنگ دنیا نگشتند, دست به دامان نور محمدی صلی 
الله علیه و آله و وَحی الهی که از سینه مبارک او بر بشریت جاری شد, می 
زنند. و رسول خدا صلی الله علیه و اله از این طریق باعث نجات انسان 
می شوند و شرافت فده اانسان ها را آنها. رف کردا نت هن 
طریق این برگشت به شرافت وجودی, طریق توجه به حق شروع می 
شود. 


ارامش و صدق: عرض شد یکی از زوایای مثلث شخصیت رسول خدا صلی 
ال ال ارات دی ات اس اه ای کم ما 
هی له یه و ال سیر وی ای راو اور که 
وجود آن حضرت عین صدق است و هیچ نحوه وهم و کذبی در عقیده و 
عمل ان حضرت وجود ندارد, هم غير واقعی بودن باطل را می بیند و هم 
حق بودن حق را می شناسد و هم عمل او مطابق واقعیت است. قران در 
توصیف این بعد از شخصیت 
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حضرت می فرماید: و و ما بطق عن الْهوّی»(1) او از سر میل خود هیچ 
تیک سرا وش ی نت تا آن جا که 
می فرماید: «ما کَدّبِ فاد ما رآی»(2) قلب او آنچه را دید, دروغ ندید. 
چون از حجاب منیت آزاد است و لذا فقط به حق نظر دارد. حال از این 
طرف؛ اگر کسی در ابعاد عقیدتی و عملی به صدق نزدیک شود و سعی 
کند عقیده حقی پیدا کند که از هم و گمان پاک باشد, و اعمالی مطابق با 
واقعیت داشته باشد. شایسته می شود که خداوند شوقی در او ایجاد کند تا 
پیامبر صلی الله علیه و آله را سرمشق خود قرار دهد, وگرنه چنانچه 
انسانی نه دغدغه غیر حق بودن عقایدش را داشته باشد و نه نگران غیر 
واقعی بودن اعمالش باشد, چگونه می تواند دست به دامن رسول خدا و 
شریعت محمدی صلی الله علیه و آله بزند؟ ! 


اگر انسان از صدق بی بهره شد عملاً چه بخواهد و چه نخواهد از پیامبر 
صلی الله علیه و آله که رحمه للعالمین است محروم شده است. لذا 

حضرت امام عسکري علیه السلام می فرمایند: «جهلت الْحَبایث کلها فی 
یت و جهل مفتاخها الکذب »(3) همه پلیدی ها در خانه ای 
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[- سوره نجم» آیه 3. 

2- سوره نجم؛ ابه 11 ۲ 

3- «ترجمه جامع السعادات», ج 2 ص 427. «بحار الانوار». ج 69, ص 
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نهاده شده و کلید آن دروغ و عدم صداقت است. به همین جهت است که 
عرض می کنم هرچه از کذب فاصله بگیریم و به صدق نزدیک شویم, به 
کعانفی که تجتم عیتی آن حون رل حدا ضلی: له یه ۵ ال ازست 
نزدیک می شویم. باید با توجه به نور وجود مقدس رسول خدا صلی الله 
علیه و آله تلاش کرد تا از صدق محروم نگردیم تا از رحمه للعالمین محروم 
نشویم. . به اندازه ای که ملکه صدق سراسر وجودمان را فرا گرفت. از نور 
حضرت رحمه للعالمین بهره مندیم و این همان نزدیکی به کسی است که 
خدا و ملائکه بش آهس ورد وان ی ره کی که کر عالم 
قدس بر او نظر دارند و از انوارشان او را برخوردار می کنند. مقام رحمه 
تاخاافین صعامی اسشت که قمه خ ها الم اعای, نخان امسر ارت 
است. حال به اندازه ای که انسان در تمام وجود صادق شد., به رحمه 
للعالمین - یعنی پیامبری که از یک طرف بستر قبول فیض از عالم قدس, و 
اتنظرف کر شا ی های شرت وفیضان الم 7 7 
نزدیک می شود. 


بندی کرد که: 


الف: آرامش و صدق حضرت موجب اطمینان به مدیریت حق و عدم 
نگرانی از جریان های باطل می گردد و این نحوه 
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دیدن, دیدن راستینی است که هیچ حجابی نمی تواند آن حضرت را از 
حقیقت جدا کند و گرفتار هم و منیت نماید. 


ب. دا ی ی ی ای ی 
برای هرچه بیشتر نزدیکی به خداء ار ید شیر کرتانه بگدرد. 


و ی ی ات 
خدافل دنا فناعتمی کش ریرا اولا با تلط بر تفن اشارخ. دیگر متل 
زیاده خواهی در میدان شخصیت آن حضرت حضوری ندارد. کات ؛ آنچنان 


نور الهی جذاب و مطلوب است که دنیا ر‌ ر مقابل آن نور. نوری نخواهد 
داشت که نظر حضرت را به خود جلب کند. 


سرمشق گرفتن از پیامبر صلی الله علیه و آله به اين معنی است که 
حضرت را راه زندکی. راهن عبور از دنیا به سوی حقایق عالم بدانیم و 
صفات 1 حضرت را مد نظر قرار دهیم تا این عبور امکان پذیر شود. 
همچنان که قبلاً عرض شد آنچه در شخصیت حضرت فوق العاده مهم است 
فماهنکی این صفات است. به اظوري. که آه در عین تردن و برآورخه 
کردن میل های بشری اش این همه از دنیا به سوی عالم معنا سیر کرده 


است. 


ص: 604 


پیامبر صلی الله علیه و آله؛ تعین توحید 


لوا فز جیامیر خی الله غلیه و له و ال اه غلیهم الشسلام نه عتی نز 
به چنین شخصیتی است که موجب عبور انسان از همه کاستی ها و نقص 
ها به سهی کمال. انشاتی است. ۱ نماند با اتمراز در آن. کمالسامع, 
شایسته قرب به خدا شود. 


اتامان میم ای ااسلام کی اسعاء خسات این 


([ 
راه بسیار , با برکتی را نشان می دهند و می فرمایند: 


«مَن لَمْ یدز علی ما بر بو دلوت ۹ ر من الصَلوَاتِ ۶ علی مُحَمَد و 1 
قاها : دم الذْئوتِ هدما و قَال علیه السلام الَلاه علی محَمَدٍ و اله تعد 
ار عرْ و جل «السشیک» و «التَمَلیلَ» 3 ال کبین*4.[ (1) 

هر که توانا بر کفاره گناهانش نیست بسیار صلوات بر محمد و آل محمد 
فرستد که آن گناهان را منهدم نمایدءآن هم انهدامی مطلق. و نیز 
فرمودند: صلوات بر محمد و آل محمد نزد خدای عزوجل برابر با «تسبیح» 


و «تهلیل» و «تکبیر» است 
ص: 05 


حِ 


۱ 


ب‌‌ 


1- «آمالی صدوق», المجلس السابع عشر, ص 73. 


اگر به راستی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و آل او علیهم السلام 
مجسمه کامل عصمت و پاکی از هر گناهی اند, چرا رویکرد به ان ها از 
طریق صلوات, سراسر گناهان را منهدم نکند؟ و از این مهم تر حضرت می 
فرمایند: صلوات بر محمد و ال محمد برابر است با «تسبیح» و «تهلیل» و 
«تکبیر» پروردگار. یعنی وقتی نظر جان را اس ای اه 
آل او علیهم السلام انداختی آن ها را تجسم و تعین تسبیح حق و سبحان 
اللهی پروردگار می بینی و به عظمت حضرت رب پی می بری و نیز آن ها 
را نمایش یگانگی خدا می بینی که چگونه با تجلی توحید الهی بر جان آن 
ها, سراسر وجود آن ها در زیر نور یگانگی حق, به یگانگی و جامعیت 
رسیده؛ ۵ نیز آن. ها را نمایش کبریایی حق می یابی. این به یک اعتبار 
همان سخنی است که رسول خدا صلی الله علیه و اله در باره خود 
فرمودند: «و من رانی فقد رای الحق»,(1) هرکس مرا ببیند حق را دیده. 
آری ! اگر کسی به دنبال توحید مجسم و متعین است باید نظر به جان 
مقدس اهل بیت علیهم السلام بیندازد. تا ببینی: 


لطف شاهنشاه جان بی وطن 
چون اثر کر د ست اندر کل تن؟ 
لطف عقل خوش نهاد خوش نسب 
چون همه تن را قز ار فر آذب؟ 
عشق شنگ بی قرار بی سکون 
چون در آرد کل تن را در جنون؟ 
ص: 66 


1- «شرح دعای صباح», ملا هادی سبزواری.ص <طد. 


هماهنگی مطلق مربوط به ذات خداوند و حضرت «آحد» است که همه 
صفاتش عین ذاتش است. و در عین یگانگی همه کمالات را دارا است. به 
طوری که او هم «حی» است و هم «علیم» است و هم «قدیر» و... ولی 
در عین حال یگانه است؛ و همان طور که عرض شد صفاتش عین ذاتش 
است و لذا کمال مطلق است و ناقص نیست که بعدی از او حی باشد و 
بُعد دیگرش علیم, به همین جهت آحد فقط خودش را می خواهد, چون غیر 
آحد, به هر اندازه که غیر اوست. کثیر است.؛ و دارای یک نحوه نقص و 
ققدآن اشت:..و انشان نیز با ههاهنگ کردن میل ها و فوای, خود.به. نوز 
شریعت الهی, شایسته قرب به حضرت آحد می شود. بنابراین هرکس که 
به آحدیت وجودی خود دست پیدا نکرده و هر میلی او را به سویی می 
کشاندمساسته کیت امین تست هام پیامر-صلی الله له وال | 
هماهنگی آن صفات و احاطه بر امیال خود در شرایط آحدیت انسانی 
هستند؛ به طوری که تمام فضائل مکمل یکدیگر را در جان خود به تعادل 
رسانده اند. و جایگاه شریعت محمدی برای چنین تعادلی است تا انسان ها 
به یگانگی شخصیت برسند و بتوانند به آن یگانه مطلق نزدیک شوند, چنین 
انناتی بة نوز. محفدی ضلون. الله» علبه: و اله: بت به. اخدیت. داتی: در 
شرایط قرب است. 


ص: 607 


به پیامبر صلی الله علیه و آله نگاه کنید ! آن حضرت میل به غذا دارند, میل 
به همسر دارند, در عین حال در مقام ارتباط با خداوند قرار دارند, به 
طوری که وحی الهی بر قلب مبارک ایشان سرازیر می شود, و میل های 
غریزی ارتباط آن حضرت را با عالم غیب مختل نکرده است. چون همه این 
میل ها در مقام یگانه قرار گرفته اند و لذا هر میلی جای خودش است و 
هیچ میلی و او ۳ 
برای مضاو و است. آری ! انسان کامل همه میل های طبیعی اش در زیر 
نور آحدی شخصینش مقهور است. مقام جامع پیامبر صلی الله علیه و آله 
یعنی مقامی که تمام تمایلاتشان و تمام فضائلشان در یک هماهنگی کامل و 
در پناه ذات آحدی قرار گرفته ی 5 کت ی ۱ ۳۹۵ ۳27 
هایی که یک انسان باید داشته باشد را دارند و هیچ کدام را هم سرکوب 
نکرده اند, ولی چون نظر به حضرت آحد دارند, این میل ها ایشان را از 
وحدت شخصیت خارج نمی کند. و لذا راهی شدند تا اگر انسان می خواهد 
به وحدت شخصیت برسد ان حضرت را مد نظر قرار دهد. 

صلوات مکرر بر پیامبر صلی الله علیه و آله به این معنی است که دائما آن 
حضرت را مد نظر قرار دهیم. در همین راستا حضرت علی علیه السلام 
می فرمایند: «قَیِنژوا من الّلاه علی تبيَمْ «اِنَ اللة و مَلایِکتَة بضلون 
علی. الب با انا الذین امتوا هلوا عایه وهای 


ص: 69 


نیما رب پیامیر ژیاد ضافات. بفر تیه ویر که قدا ونم مرملانکه بر 
او صلوات می فرستند. پس ای مومنین شما هم بر او صلوات بفرستید و 


تسلیم او شوید. 


یه ی ی کی و ی ی رت ی 

بسیار صلوات فرستید, زیرا به راستی, هر که بر پیامبر صلی الله علیه و 
و و ۱ ۱ ۱ بر او 
درود فرستد و هیچ آفریده ای ی .1 
و فرشتگان بر آن بنده, بر او درود فرستند و هیچ کس از صلوات فرستادن 
رو برنتابد جز نادان گمراهی که خدا و پیامبرش از او بیزارند. 


ص: 69 


1- «امالی شیخ صدوق». ص 321. 
2- «تواب الاعمال و عقاب الاعمال». ص 154. 


آخر حدیث می فرماید از صلوات بر پیامبر روی بر لمی تابد مگر نادان 
گمراهي که خدا و پیامبرش از او بیزارند. زیز ا. کین که آن خضرت: وا ببه 
عنوان اسوه خود انتخاب نکرد چگونه می تواند با وجود امیال 7 
وحدت شخصیت برسد؟ لذا می فرماید زیاد صلوات بفرستید تا آن حضرت 
و ال آو قبله. فخبت:جان شما باشنده و بوانید تماما لیم فرهان شریعت 
الهی باشید و از جامعیت شخصیت که شرط قرب به نظام احدی است 
بهره مند گردید. 


زا تخاب 2 فا 


از عظمت های توجه به وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله اين است 
که آن حضرت بشری است که متوجه ذات احدی شده است. بشر در 
تا ی 
شدن از کثرت ها و فانی شدن در وحدت است. و جمع این دو حالتِ متضاد 
ات رها ی او سوه یآ رام ۵ وم 
می گفتیم غیر ممکن است. پس عنایت بفرمایید که پیامبر صلی الله علیه و 
آله بعنی انسان خاکی که به واسطه نظر به ذات احدی, افلاکی شده 


است. 


جنس عالم ماده حرکت و تضاد است و لذا شتاب و اضطراب لا زمه نظام 


ص: 70 


می کنم؛ از نشانه های آحدی شدن آن وجود مقدس این که آن نفس از 
«ارامش و صدق» و «کرم و شرف» و «قدرت و قناعت», به نجو کامل 
برخوردار است. اين صفات نشان می دهد قلب آن حضرت در دنیا پراکنده 
تست .دز غین زندکی در عالم کترات. از کترت. ازاد است و با صداقت 
در علم و عمل از همه ناهماهنگی ها با عالم کثرات نجات یافته و آنچنان در 
این صفات پایدار شده که هیچ حادثه ای او را از آن فضائل خارج نمی کند, 
و این تشان .مین .دهد که به-مر که اضلی بحانحی بعتی: دات. احدق, متصل 
است. در غیر این صورت اگر این صفات در رفتار او تصنعی بود بالاخره 
حادثه ها او را از جا به در می برد و برای یک مرتبه هم که شده چیزی 
خلاف آن صفات از او سر می زد. به همین جهت است که به ما نیز دستور 
داده اند از طریق صلوات بر پیامبر و ال او علیهم السلام روح خود را از 
نفاق با دوگانگی بین ادعا و باور ازاد کنید. 


قال رَسُولّ اللّه صلی الله علیه و آله: «ارفَفُوا أَصْواتَکُمٌ بالصّلاه عَلَیَ قَائها 
تَذهت بالنفاق».(1) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: صداهای خود را به صلوات بر من 


ص: 71 


1- «العافی». ج 2 . ص 493 


صدای بلند بر آن حضرت صلوات بفرست تا جهت گیری شخصیت اجتماعی 
ات نیز به سوی آن حضرت سیر کند و در درون و بیرونِ وجودت, ارادت به 
آن حضرت نهادینه گردد و دیگر بین عقیده و عمل شما تضادی نباشد, و به 
عبارت دیگر نقص دینداری شما برطرف شود. 


تارف ای آمام صادق غلیه اسام هل می کته که برداعت کات قطره: 
و اش اه ها یر سا ما اه واه تور 
تمامیت نماز است.(1) 


پس وقتی نقص نماز با صلوات بر پیامبر و ال او علیهم السلام مرتفع می 
شود, نفس صلوات و توجه به مقام دینداری مجسم., یعنی توجه به پیامبر و 
اثمه معصومین علیهم السلام موجب از بین رفتن هه 
فرمایند صلوات را بلند اداء کنید تا شخصیت اجتماعی شما به عنوان 
انسانی که وفادار به خاندان عصمت و طهارت است تثبیت رده 


پیامبر صلی الله علیه و آله؛ گمشده جان انسان ها 


هرکس که پیامبر صلی الله علیه و آله را بخواهد و نظر به آن حضرت بکند, 
حضرت را می یابد چون حقیقت وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و اله 
در جان هر انسانی کاشته شده است و در واقع با توجه به پیامبر و 


ص: 72 


1- «جامع احادیث شیعه», ج 5 , ص <33. 


فضائل حضرت یک نحوه پادآوری برای ما پیش سین اند به گفته حافظ: 


عمده آن است که متوجه باشیم تا پای خودبینی ها و منیت ها در میان 
است آن آشنای جان ظاهر نمی شود, ولی اگر : به جای نظر به خود, نظر را 
موه رو نوی اس ای الله لت و الم کردنی وتموحت هت 
مبارک آن‌حضرت شیم نطر ضاری.شامتر صلی الله علیه و آله به جان:هر 

انسان موجب به خودآمدن او خواهد شد. نظر کردن آن 2 
هرکس یعنی بازگشت شرافت به انسان و این که او وارد عالم صداقت 
گردد, زیرا با توجه به فطرت نورانی هر انسانی اگر جان انسان در تصرف 
آن شریف قرار گرفت, . شریف می شود و اگر در تصرف قدرت محمدی 
صلی الله علیه و آله قرار گرفت, ۳0۳ 
عملا به گمشده خود دست رسی پیدا می کند. کافی است که حضرت را 
بخواهی و به او نظر کنی, آنگاه او نظر به تو می کند و با نظر مبارک او 


خود را قفا 
در چمن باد بهاری ز کنار گل و سرو 


ص: 73 


ای شین کر ماظن سم ای اد نی و ازج 


زویتن پیامبر ضلی الله علیه و آله.دز قیال غذا و خواب «قناعت» است و 
شیوه ایشان در برابر زنان «کر| مت» است. همان تاش که خدا به انسان 
ها دارد, پیامبر صلی الله علیه و آله هم همان نگاه را دارند. تتتظانم. و 
انسان های شیطانی بر زنان نظری پست دارند و برعکس نظر آن ها ؛ نظر 
پیامبر صلی الله علیه و اله است, که تظر خاضی بر تساء دارند. این نظر 
همان نظر کریمانه ای است که خداوند بر همه انسان ها دارد. محترم 
شمردن آن نوع از انسان که مادر همه انسان ها است, انسانی از جنس 
زن. زن به این اعتبار تشابه به حق دارد. خداوند از یک زاویه منشا عالم و 
ام هستی. است: پیامیر ضلی الله علیه و اله تیز از زاوبه ذیکر. انکیژم 
ی 
کرامت انسان به کرامت زنان است. از اين جاست که می بینید پیامبر 
صلی الله علیه و آلهمی فرمایند: 


پا رس شور 1 س ۳ 9 
«جبِب ال من الدنیا تلاثْ ,النساء و الطیت و فْتَه عَینی فی الطلاه»(1) 


در نماز است». این نگاه کجا و نگاه الوده 


ص: 74 


1- «بحار الأنوار», ج 73 ص 141. 


امروز دنیا به زنان کجا؟ به اسم احترام به زنان آن ها را بازی می دهند و 
هسته توحیدی خانواده را مضمحل می کنند, تا دیگر نه زن, زن باشد و نه 
مرد, مرد. در حالی که تمام دستورات اسلام در مورد زنان در راستای حفظ 
رات اس ۱ 


قلیتان را در معرض شوق به پیامبر صلی الله علیه و اله قرار بدهید, مثل 
چشمی است که در معرض نور قرار داده اید, دیگر لازم نیست به نور 
بگونید که‌بیدرخشد, جراکه جسن نور. درخشندناشت, پیامتر ضلی, ال 
علیه و آله مقام «لوّلاک لها علَفتْ الأفْلای»(2) است, و خداوند به آن 
حضرت خطاب فرمود: اگر تو نبودی, افلااک زا نی اقفر بدم؛ " به این معنی 
کفسد او کات اسر یه تور تام صلی ال عاه وله وا شته ‏ 
بر اساس ظهور مقدس او عالم ایجاد شد تا بستر ظهور نور رسول خدا 
صلی الله علیه و آله باشد, لذا نور وجود مقدس حضرت است که به تمام 
موجودات معنی می دهد و جایگاه هرچیزی را تعیین می کند. دز تخر یه با 
مشخص شده هر اندازه که انسان ها از ان حضرت فاصله بگیرند گرفتار 
ی 

کنند. حال اگر به مقام رسول خدا صلی الله علیه و آله نظر کنید, بر جانتان 


ص: 75 


1- به نوشتار «عوامل بحران خانواده و راه نجات از آن» رجوع شود. 
2- «بحار الأنوار», ج 16, ص 405. 


نور می افشاند و راه رسیدن به نقطه کمال را می نمایاند و رعایت 
شریعت محمدی صلی الله علیه و آله وسیله جذب آن نون مباری: است: 
شریعت اسلام آمده است تا ما را به مقام تعادل آحدي محمدی صلی الله 
عله آله وی کنو سار اون یی همه ند کرد ما هس سوه 


شریعت اسلام را باید با این منظر نگاه کرد تا علاوه بر تخلق به فضائل آن 
و فان و رک و ید کر وه سس تاه محص و 
عالم معنی ببخشیم, به خصوص در زمانی که جهان از پوچی و بی معنایی 
در رنح است. 


چون در هنگام ذکر صلوات لا زم است ذات مقدس رسول خدا صلی الله 
یه وله احلسبت طاهری وی الصلاض را سر سم ای 
بدان جهت با نقل روایتی در اوصاف ان حضرت., بحث خود را تمام می 
کنیم و سپس به پرسش هایی که عزیزان فرموده اند, می پردازيم. 


سیمای رسول خدا صلی الله علیه و آله 
گفت: 

این دهان بربند از هزل ای عمو 
جز حدیث روی او چیزی مگو 
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عن عم بن الْخْسَیّن علیه السلام قال: قَالّ الحسن بُنْ عم بن آیی 
طالب«علیهما السلام» سألث خالی هند بنَ آبی هاله عَن جلیه سول ال 
شلی اه اه و اه و گان وضافا لاثم صلی الله علیه و آله قَقَال: 


امام مجتبی علیهم السلام نقل کردند که ان حضرت چنین فرمود: از دائی 
ام هند بن ایی هاله که پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله را خوب وصف می 
نمود در باره اوصاف و شمائل ان حضرت سوال کردم, او چنین گفت: 


گان سول ال صلی الله علیه و آله ما فَُحُماً تال جْهة لاو الَقمر 
یله اد أطوِلّ من الْمَرُْو و فْضَر من الْمْشَدّب عظية الهاقه جل 


الشْغر لد انقرقت عَقبقثمغ قرق 3و1 لا یجاوژ شعرژه سحمه ده لد هو 
ره آزهر اللوّن واسع الجبین ازح الحاجتیّن سوابع فی عغیر رن ن بینهم 


ک 


عرق بیغ الب آکتی العریس له نوو تقلوع تخنه من لم له اس کت 
, آشتب هقلح الاستان دقیق المسربه کانَ 
عُلْقَهُ جیذ ده فی جفاء الفصَّه معتدٍل ی ادن تماسکاً سواء البَطن و 
السَذر بعید ما ب ین المنکسش ضته الگرادیش انود | لفتحدد مَوص صَول قا بین 
ال و السه بشغر تجری کالخط عارج ان 0[ 
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تیک آشْعر الدرَاعیّن و المَلکبین و أَالی الصَدُرٍ طویلّ ادن رت 3 الراحه 
شَنْن الکتیّن و امن سَایل الأْطراف سبط العَصب خُمضَان الأحْمَضین 


قسیک مین : بو عَهْمّا المَاء 


خت رفدان ی الم ی ال اه ات موفیو وش فان 
همچون ماه شب چهاردهم می درخشیيد. با قدی بلندتر از افراد متوشط 
القامه و کوتاه تر از افراد لاغر و بلند قامت. و دارای سری بزرگ بود, 
ای ان ی سای ی وا ای مر رت 
بافته موهای ایشان باز می شد, حضرت فرق باز می کردند و الا آن را به 

تاو اور هر ال رما رد را ای کرو 
بلندی مو از لاله گوش تجاوز نمی کرد. رنگشان درخشان بود, پیشانی پهن 
و ابروانی کشیده و کمانی داشتند, و ابروان آن حضرت در عین کشیده 
بودن؛ کامل و پر مو بود ولی پیوسته نبود, و هر گاه عصبانی می شدند, رف 
میان ابروهایشان متوژم می شد, بینی آن حضرت باریک و در وسط کمی 
برجسته بود» نورانیّتی داشتند که هميشه آن حضرت را در بر داشت. به 


خسف که کی کرو اه تال دتم یف ی کرو 


۱۱ 


جمصین 


محاسن آن حضرت کوتاه و پر پشت بود, و گونه هایشان هموار و کم 
گوشت. دهانشان بزرگ و دندان هایشان سفید و 
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بژاق بود, رشته مویی نازی از گردن یا سینه تا ناف داشتند, گردن او گوئی 
تنگی نقره فام بود. 


خلقتی همگون داشتند, بدنشان فربه بود و در عین حال سینه و شکم در یک 
سطح قرار داشت. شانه هایی پهن و عضلانی و بدنی سفید و نورانی 


از زیر گردن آن حضرت تا ناف. رشته مویی نازک مثل یک خط قرار 
داشت., پایین سینه و شکم مبارک ایشان و سایر قسمت ها عاری از مو 
بود, و درمقابل, ساعد. شانه هاء؛ و بالای سینه شان پر مو بود, ساق 
دستشان کشیده. کف دستشان درشت و دست ها و پاهای مبارکشان زبر 
بود, دست و پاهایشان متناسب و استخوان هایشان صاف و بدون کجی 


بود. 


کف پاهایشان کاملا گود بود, قسمت قوزک پا به پایین (که معمولا داخل 


ی ار مق ره از کوب و اهاز شور ی و مس رنه 


جتوکن هقی و رو سرت ای مج و[ 


|| تیال رال تقلعاً تکجلو تکفباً و تقشی هون : 
لْحط مِنْ صَبب و لا الْقت التَفت جمیعاً حافض 
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3 ۳ 2 ۳ م2 ۳ 7 د 
ی ض أطوّل من تظره ی السَمَاء جُل تظره الْمْلاحظَه 


ِ- 


یبد 2 و من لق سا و با لام 


وقتی به حرکت درمی آمدند با قدرت قدم بر می داشتند, در حال حرکت 
کمی متمایل حرکت می کردند, با وقار و سریع راه می رفتند, گویا در 
سرازیری به سمت پایین در حرکتند. هنگامی که به چپ و راست رو می 
کزدند با تام بدن به: آن سو رو می کردند. چشمانشان به زير افتاده بود و 
نگاهشان به زمین طولانی تر از نگاهشان به آسمان بود, معمولا خیره خیره 
نگاه نمی کردند, به هر کس می رسیدند, سلام می کردند. 


چگونکین نز خورد ان خضرت. صلی. الله. علبه و الة 


با امه ای اه ای و ادا عضت أغرَض بوجهه و اشاخ و ادا فرح 
عص ط فة خل که اللسم بفنز عن مثل.< حَبّ القَمَام. 


مام حسن علیهالسلام در ادامه هه ی ی رن با ری 
را برایم وصف کن. گفت 


ان حضرت پیوسته محزون و همیشه در فکر بودند, اسایش و راحتی 
نداشتند, در جایی که نیاز نبود سخن نمی گفتند. گفتارشان سنجیده و کامل 
بود, نه زیاده سخن می گفتند و نه کم, کلامشان متین بود, زشت و سبک 
صحبت نمی کردند, نعمت و محبّت دیگران هر چند کم, در نظرشان بزرگ 
بود و چیزی از آن را مذقت نمی کردند, از طعم غذا, نه تعریف می کردند 
و نه اظهار ناراحتی می کردند. دنیا آن حضرت را عصبانی نمی کرد, و 
اسان و ی سا را سا و ری ال 
غضبشان تاب مقأومت نداشت تا اين که حقّ را پیروز گردانند, برای اشاره 
کردن با تمام دست اشاره می کردند و در هنگام تعجّب دست خود را برمی 
گرداندند, و در هنگام صحبت دست راست را به دست چپ نزدیک کرده و 
با شست راست خود به کف دست چپ می زدند, و در هنگام غعضب چهره 
خود را با ناراحتی برمی گرداندند. و در هنگام خوشحالی, چشم به زیر 
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می انداختند, بیشتر خنده شان ‌ نبسم بود, , بسیار زیبا لبخند می زدند و در 
هنگام خنده دندان های سفیدشان هویدا| می شد. 


قال الَحسَنْ علیه السلام قکَتَمَتْ هذا لْحَتَر عن الخْسَین علیه السلام رانا 
یم حَدَئَه قوَجَدَنَهٌ قدّ سَبقَبی الیّه و سَألَة عَقّا سل عَنه فوجدته قد ذ سَألَ 
با عَن مَدحَلِ الّییٌ صلی الله علیه و آله و مَحْرَچه و مجْلسه و که قلَم 


یدع مه قنه را 


امام حسن علیه السلام فرمودند: این حدیث را لد نع از حسین علیه 
السلام پنهان داشتم, , سیس به او گفتم و دیدم قبل از من او از جندبن ابی 
هاله سوّال کرده است., و نیز متوجّه شدم آن بزرگوار از پدر خویش در باره 
ورود و خروج و نشستن و شکل و سیمای آن حضرت سوال کرده و چیزی 
باقی نگذارده بود. 


فع یس سایقم نی دقن خایت 


3 3 5 ۹ نن 
قال الْحَسَیّنْ علیه السلامسَالث آبی علیه السلام عَن مَدْحل رشول ال 
صلی الله علیه و آله ققال گان دحُولْة لِتَفسه مادنا له فی ذلک قاذا وی 

ِ؟ "و ۲ج ]+ +-[1 ۶و 95/1 وه 0 
الی مَنزله حَرْا دخوله زر اجرّاء جَزءا لله تعال وب هلت ۶ ۱۳۳ بدمیته 
4 ت 0 1 


الْحاجه و مهم دُي الحاجتن و مهم و الحوانج فَتَمَاعَلٌ و بِسْعَلَهم فیا 
اصَلعَهم و اصلح الامّةٍ من مَسأالته عَنْهُمْ و اخبارهم یالذی یبَفی و بقول لیبلخ 
السَاهد مِتْکمْ العَایّب و آبلفونی حاجة مَن لا یِفدژ علی ابلاغ حاجته فاةْ مَن 
بل شْلطاناً حاجة من لا بَفرر عَلی ابلاغها تثّت اللَهْ قدمبه یوم القیلقه لا 
یذکر علْدة الا دلک و لا یقبل من آحد غَیْره یدْحْلونَ روّادا و لا یِفترفون الا عَن 
دواق و یخْرَجون ادله فقهّاء. 


امام حسین علیه السلام فرمودند: از پدرم علیه السلام در باره نجوه ورود 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله سوال کردم, پدرم فرمودند: 


در موقع ورود آن حضرت به خانه خود از کسی اذن حاصل نمی نمود, 
ولیکن در موقع ورود به خانه غیر خود اذن می گرفت. وقتی به منزل می 
رفتند وقت خود را سه قسمت می کردند. یک قسمت برای خداوند جل 
جلاله و یک قسمت برای خانواده و یکی قسمت نیز برای خود. سپس 
قسمت خود را بین خود و مردم تقسیم مي کردند, و اوّل خواص وارد می 
کت ی از از مان وم ی ار راشیت اسان ری 
فرمود, و در مورد قسمت امّت, روش آن بزرگوار اين گونه بود که اهل 
فضل را با اجازه دادن به آن ها به اندازه فضلشان در دین, بر دیگران 
ترجیح می دادند. 
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بعضی از آنان, یک حاجت داشتند, بعضي دو حاجت و بعضی بیشتر, پس به 
آن ها می پرداختند و آنان را نیز- به آنچه که باعث اصلاحشان و اصلاح 
امّت بود, از جمله با جویاشدن از احوالشان و نیز گفتن مطالب لازم- 
هر کس به من دسترسی ندارد, حاجتش را به من برسانید, زیرا هر کس 
نیاز نیازمندی را که خود قادر نیست نیاز خود را به حاکم برساند, در نزد 
حاکم مطرح نماید, خداوند او را در قیامت ثابت قدم خواهد فرمود. 


در نزد آن حضرت فقط همین مطالب مطرح می شد و از هیچ کس چیزی 
جز این ها قبول نمی فرمود, مردم بر حضرتش وارد می شدند و با دست 
پر و دین شناس و قادر به هدایت دیگران خارج می شدند. 


اس سین ی صلی: الآه لت و آقم در مرنن غاد 


ققال کان سول 

ن س ِ 
و و و ۵ با ِ الله علیه و اله و 4 
+9 سس بتفرهم و بکره بحیر لساتة الا عَما به 7 
هم و لا بتفژهم و يكرم كريق کل فوم و وله ره ی 
ی ع آحد گم > لا خا عَليهم و یحَذرّ الثاس و 
یلید ع تلا 5 31 ِ ِ_ [۱۳۱ جر پشره و 2 فده یم لا و هو -|- 

س عَمَّا فی الناس و بِحسن الحسن و بقوّیه و یتَفَفد اصحخابة 5 


پ لو (٩پ ‏ - ِ پر. ۲ وه مرج ]و ول | ؟ 
و بمب الَقییح و بُووثة معتدل الأفر غیر جختلب لا بعْفل مخاقه آن یعفْلوا و 
1 أ و5 / و« کف و5 [- ره الذید بلوتَة من الثاس خیاژهم 
پمیلو یعضصر یجو ین ؛ 2 _خ 
+ وه و . زر لو + ]2 ]9 .۲ ووه ویو رو 21 [ه وه 
أ عنده 5 أ نصیحه زر لمین 5 أ عنده منز له احسهم 


رت فزمو دود ور انم رمع رستهل ا کرش لاله وود اله ه این که 
پس از خارج شدن چه می کردند, از پدرم سوّال کردم. فرمودند: 


فلا کم یله عم ال ان یی ایس و سار کیسه یار 
مربوط می شد. حفظ می کردند, در میان مردم تحبیب قلوب می کردند و 
آنان را از خود نمی راندند, کریم و بزرگ هر قومی را رئیس آنان قرار می 
دادند, از مردم بر حذر بودند بدون این که خوشرویی حفد‌ها ان آنان تربع 
کنند, از اصحاب ِِ سراغ می گرفتند و تفقد می فرمودند و از مردم در 
مورد مسائلی که بین خود مردم بود سوال می کردند, بدون افراط و 
تفریط, نیکی را تحسین و تایید, و بدی را تقبیح و بی ارزش می کردند. 
ميانه رو و یکسان بودند, هیچ گاه غفلت نمی کردند مبادا که مردم غفلت 
کنند یا خسته شوند, در حق کوتاهی نمی کردند, و از حق تجاوز نمی کردند. 
و اطرافیان حضرتش از بهترین مسلمانان خیر بودند, و برتر و بالاتر از همه 
نزد آن حضرت 
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کسی بود که خیرش به همه می رسید» و هرکس ۱ دیگران بهتر 
همدردی و کمک می کرد نزد آن حضرت مقام و منزلتی بزرگ تر داشت. 


فیه الْحْتَمُ و لا ی قلائهُ متقادلین فتواصلین فیه ی ۰ 
رون الکبیر و یرَحَمَون الصَغیر و یُوْْرُون دا الحاجه و بَعْمَظونَ القريت. 


امام حسین علیه السلام فررمودند: در مورد نشستن حضرت سوال کردم؟ 
فرمود: 
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در نشستن و برخاستن به ذکر مشغول بودند, در اماکن عمومی اقامت 
نمی کردند و از اين کار نهی می فرمودند. هر وقت به مجلسی وارد می 
شدند, در آخر مجلس می نشستند و همواره به این کار دستور می دادند, 
با همنشینان خود یکسان برخورد می فرمود تا کسی گمان نبرد که دیگری 
نزد ان حضرت گرامی تر است., هرکس با آن حضرت همنشین می شد 
حضرت در مقابل او ان قدر صبر می کردند که اوّل خود او بلند شود و 
مجلس رز ترک کند, هر کس از آن حضرت حاجتی می خواست يا با دست 
پر برمی گشت يا در جواب, گفتاری نرم و ملایم دریافت می کرد, خلق و 
خوی ایشان شامل حال همه بود, برای مردم همچون پدری مهربان بودند, 
در مورد حقّ, همه در مقابل ایشان یکسان بودند؛ مجلس ایشان: مجلس 
حلم, حیاءء صداقت و امانت بود, صدا در آنجا بلند نمی شد و از نوامیس و 
احترامات افراد هتک حرمت نمی گردید و لغزش کسی بازگو نمی شد. 
همه از روی تقوی با هم برابر و به هم پیوسته و متواضع بودند, افراد بزرگ 
تر را احترام می کردند و به اطفال مهربانی می نمودند و افراد حاجتمند را 
بر خود ترجیح داده و افراد غریب را پناه می دادند. 
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و و ۳ 
فلت کر کار و ۶[ بو 
العایی 8 ن سره فی جْلَسائه ققال کان دایم الیشر سَهّل الخلق لین 
نب لیس بفقظ و لاعلیظ و و الخلق لین 
۳۳ 2 پ و ش و لا عیّاب ز لا مراح و5 
مداع بتغافل 2 لا ییتر: قلا ید و 7 وو 1 مارگ ی 9 ان و لا 
9 و 0 1 9 يسهي م یویس مه و9 ۷ ی فیه و ج لا ۶ یب 
تفه من تلاثِ المراء و الاقتار و جَا لا مکنیه و ترک التاست من تلا 9 
یذم جدا ع لا ند خ و لا طلث عتراته ع لا عه ترک النایس من تلاثِ کان لا 
0 اه 9 بطلب عتر اته ع لا عَورتة و لا بتکلم ۲ ِ 
دا تلم آطرق سا 9 9 0۱9۳و 1۶ الا فیما رجا توابة 
۱0 5 ق جلساوه گاید کل ر عق ‌ِ | ]9و 5 او سب و ون 
یتتازغون عِندَةْ الخدبت و [5ا تلم علوم آحه اتضنوا لو ۹۰ اف 
"" 2 فتی ۳ ‌ِ 3 کی - ِ 
یصْحک متا یصْحکون مه و یتعحٌ 9 ۰ ۱ 9 9 
۳۳۹ پَصْحکون مه و یِتَعجبٌ مقَا بتقخبون مِنه و بصبر له و 
لجفوه فی المساله و ۱ اقتصای خی از کان اضحانه ا: و یَطیز للغریب . 
رایتم طالت حاجحه یبطلبها اه ود ح 1 تب ۲ 7 ات ‌-- و هم و یقول ادا 
ٍ بَطلیها قَارَفدوة و لا یقیل التتاء الا من مکافي و لا بقطع 


خوشرو و ملایم و خوش برخورد بودند. سخت گیر و خشن, دا 
فریاد 5 # 9 1 ۳ و ۱ بر و , داد و 
ژاعی فده ور ای اه 5 ِ تِ ٍِِ« 
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که دوست نمی داشتند. خود را به غفلت می زدند و به روی خود نمی 


شدند. سه کار را کنار گذاشته بودند. 


«مراء و مجادله». «پرحرفی» و «گفتن حرف های بیهوده و آنچه به ایشان 
مربوط نمی شد». و سه کار را در مورد مردم انجام نمی دادند: «کسی را 
مذمت و تقبیح نمی کردند». «لغفزش ها و مسائل پنهانی افراد را دنبال 
نمی کردند» و «هیچ وقت حرفی نمی زدند مگر جایی که امید واب 
داشتند». وقتی صحبت می کردند همه ساکت بودند و کسی کوچی ترین 
حرکتی نمی کرد و هر گاه سکوت می فرمود. دیگران صحبت می کردند. 
در حضور ایشان, مجال سخن گفتن را از یک دیگر نمی گرفتند, اگر کسی 
در خدمت آن حضرت صحبت می کرد. بقیه سکوت می کردند تا سخن او 
تمام شود بعد به کلام الشان بر می گشتند, به هر چه دیگران را می 
خندانید حضرت می خندید, و از هر چیز که دیگران تعجب می کردند تعجب 
می فرمود, در مقابل افراد غریبی که از روی خشونت و تندی سوال می 
کردند و حرف می زدند, حتّی اگر اصحاب آن حضرت در صدد بودند که این 
افراد را از خود برانند. حضرت می فرمودند: وقتی حاجتمندی را دیدید که 
در 
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زمانی که خود قطع کند يا وقت بگذرد که در این صورت کلامش را یا با 


ونکت نع ترش ضانی االه قانق وه 


انم خسن عنم اتسام عوهت در بام سکت سول فا صا. الا 
علیه و اله سوّال کردم, پدرم فرمودند: 


سکوت آن حضرت در چهار مورد بود: حلم و بردباری, حذر و احتیاط, 
سنجش و اندازه گیری. و تفکر. و اما سنجش و 
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1- «عیون آخبار الرضا علیه السلام», جح 1, ص 319. 


اندازه گیری در یکسان نگاه کردن به مردم و یکسان گوش دادن به سخن 
های انان, و تفکر ان حضرت در امور باقی و امور فانی بود. حلم و بردباری 
را در عین شکیبائتی و صبر دارا بودند, چیزی آن حضرت را عصبانی نمی 
کرد و از کوره به در نمی برد. و در چهار مورد با دقت و احتیاط رفتار می 

کردند: انجام کارهای نیک, تا دیگران به آن حضرت تأسی کنند, رها 


قبیح, تا دیگران نیز ترک کنند, کوشش و دقت نظر در اصلاح افّت خویش و 
اقدام به کاری که برای همه دارای خیر دنیا و اخرت بود, درود خدا بر او و 
خاندان پاکش باد. 

و در یک کلمه باز می خواهیم بگوییم: ای پیامبر ! 

نه ملک بودی و نه خسته ز خاک 

ای بشیر ما . بشر بودی و پاک 

وکا بو خاوات ما سا نو لت لاه یه وراه 

سوال: با توجه به مقام کامل پیامبر و ائمه علیهم السلام, آن بزرگواران چه 
نیازی به صلوات ما دارند؟ 


جواب: آیت الله جوادی آملی به نقل از علامه طباطبایی صلی الله علیه و 
اله در جواب این سوال می فرمایند: صلواتی که ما می فرستیم, اولا؛ از 
خودمان چیزی اهداء نمی کنیم, بلکه به خدا عرض می کنیم و از او می 
خواهیم که بر پیامبر و خاندانش رحمت ویژه خود را 
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بفر ستد. فا گرچه این خاندان به ما محتاح نیستند, ولی به ذات اقدس 
خداوند نیازمندند و باید دائماً فیض الهی بر آن ها نازل شود. ی 
تقاضای صلوات خدا بر آن هاء , خود را به این خاندان نزدیک کرده ایم. مثل 
اين است که باغبانی از گل های صاحب باغ یک دسته گل به صاحب باغ 
هدیه کند, درست است که همه آن گل ها مال صاحب باغ است. فلت آن 
کار موجب قرب باغبان به صاحب باغ می گردد. چون یک نوع ادب است. ۰ و 
صلوات, ادب ما را ثابت می کند, وگرنه ما که از خود چیزی نداریم, بلکه از 
ذات اقدس الله مسئلت می کنیم که بر مراتب و درجات این بزرگواران 
بیفزاید. و همین عرض ادب برای ما موجب تقژب است.(1 


معنی صلوات این است که: خدایا ! رحمت خود را بر پیامبر و آل او نازل 
فرما؛ وقتی رحمت بر آن ها نازل شد, به دیگران هم می رسد, چون آن ها 
مجاری فیض اند(2) و اگر بخواهد خیری به بقیه برسد, باید به عنوان 
رحمت خاصه نخست بر ان ها نازل شود سپس به دیگران برسد. چنانچه 
عرضه 
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1- «توصیه ها, پرسش ها و پاسخ ها». آیت الله جوادی آملی«حفظه الله 
تعالی», ج1, ص98 7. 
2 - «توصیه ها, پرسش ها و پاسخ ها»,آیت الله جوادی«حفظه الله 
تعالی», ج1, ص‌93. 


می داری: «بیمنه رزق وی و5 بوجوده تبتت الارْض و5 السماء» ,() به 
برکت وجود آن حضرت مخلوقات روزی دریافت مي کنند و زمین و آسمان 


همان طو رکه قزر انة 56 سوره احزاب فرمود: خدا| و ملائکه بر پیامبر صلی 
الله علیه و اله صلوات می فرستند, در ایه 43 همان سوره فر مود: 


نل 5 مس رو ‌ بو س ۳ 
«هو الذی یُصلی علیْكَمْ وَملائْکنَة لیْخرجکم من الظلماتِ الی التّور»؛ 


خداوند و ملائکه او بر شما مومنان درود می فرستند تا شما را از ظلمات 
به سوی نور خارج کنند. 


پس مومنان به جایی می رسند که خدا و ملائکه بر آن ها درود می فرستند 
و این درود فرستادن, آن ها را به سوی نور می کشاند. حال می توان گفت 
صلوات خدا و ملائکه برای پیامبر و اهل , بیت او علیهم السلام 00 
شود که آن ها همواره در مقام نوری وه باقی بمانند. همان طور که 
استغفار ائمه معصومین علیهم السلام جهت دفع ناه است, به طوری که 
آن ها را در شرایطی قرار می دهد که گناه سراغشان نمی آید. در حالی 
که استغفار برای امثال ما جهت رفع گناه بوده, موجب می شود تا اثار 
ظلمانی گناه از جان ما پاک شود. معنی خروج از ظلمات 
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1- «مفاتیح الجنان». دعای عدیله. 


به سوی نور برای ما.؛ در اثر صلوات خدا و ملائکه به همان معنی پاک شدن 
از آثار ظلمانی گناه است. 


از طرفی صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام از آن جهت که ما آن 
صلوات را انجام می دهیم فعل ما محسوب می شود و نتایج ان عائد ما می 
کردد و ما زا به مقام عبد شکور وارد می کند بنده ای که توجه به نم عالیه 
الا تصرف ویدار تاش بر این مجاری عالیه فیض 
ات که در رساندن حقیقت دین به ما, نهایت تلاش را انجام دادند صلوات 
خود را برسان و از ان برکاتی که مخصوص اولیاء خاص خودت هست بر ان 
ها ارزانی دار. در واقع با صلوات خود به وجود مقدس پیامبر صلی الله 
علیه و اله غرضهة فی دارید؛ 


راند حق این آب را در جوی تو 
آفرین بر دست و بر بازوی تو 
باید متذکر بود که پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام وسایل وصول اهل 
معرفت و وسائط نزول برکات و تجلیات حضرت زتونت« ات و عظمته 
هستند. لذا آمام چادق علیه السلام می فرمایند: «و بعتادیتا ید ال و لو 


لا تج ما عبد الله»(1) به وسیله عبادت و پرستش ما مردم خداپرست 
شدند, آکر‌ها نبودیم مردم خدا پرست نمی شدند. 
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1- «بحار الأنوار», ج 24, ص 197. 


هرکس شمه ای از حقیقت ولایت و رسالت را بداند خواهد دانست نسبت 


افلیاة الفی ای الساره بد. حلن حه شعتی. است. وت از ظری ان 


ذوات مقدس راه عبادت الهی برای انسان گشوده می شود. 


علاوه بر این از طریق صلوات بر این خاندان یک نجوه اتحاد روحانی با آن 
ها برای ما پیش خواهد آمده با تکراز ضلوات: اين اتحاد روحانی را تشدید 
می کنیم و پایدار نگه می داریم, و از طرف دیگر ذکر صلوات در عین این 
ان یا 9 

به اين علت است که موجب زنده نگه داشتن نام پیامبرٍ صلی الله علیه و 
آله مي شود در حالی که به ما دستور دادم اند ؛ «واذکر یک فی, تفسیک 
تضَرعا وخيقة ودون اجه من الْقَوّلِ یالْعدوٌ ولاضال ولا تکن مُنَ 
القافلین»(1) و در دل خویش پر هر کارت ژ 0 و شامگاهان با 0 
و ترس. بدون صدای بلند یاد کن و از غافلان مباش. و نیز همان رسول 
خدایی که در دعاکردن می فرماید: «لا ترفعوا اصواتکم فان 
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1- سوره اعراف؛ آیه 205 


رتکم لسن با ضَم»() صدای خود را در حین دعا بلند نکنید که پروردگار 

شما ناشنوا نیست؛ می فرماید: «۱رفعوا َو اتکم بالطّلاه عَل انا 7 تهب 
بالثقاق»(2) آوازهای خود را ؛ بقاصل‌ات من ند کم ۱ 
برطرف سازد. 


همه این ها نشان می دهد که صلوات نسبت به بقیه ادعیه وسعت بیشتری 
دارد و نه تنها موجب یگانگی قلب ذاکر صلوات با روح رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و هم سنخی با عالم قدس می شود, بلکه یک نحو گسترش 
نور اسلام و نبوت در جامعه نیز هست. 


وا ی ای ما ای اه هی 
مدح و ثنای او است. 


قال ابوبصیر قال: سألث ایا عبدالله صلی الله علیه ِ" عن هذه الایه, 
کف ضاو. اناد علی فسله؟ فان ها ایامتدا ز کی له قن مات 
العلی».(3) 
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1- «ارشادالقلوب». ج 1, ص 1<34. 


2- «الکافی». ج 2. ص 493 . 
3- ۴ «مراه العقول», 12, ص 160 1. 


ابوبصیر گوید از حضرت صادق علیه السلام در رابطه با این آزد سوال کردم 
که صاء ات تا موسول حداضان له له و سور اون حضر نت 
در جواب فرمودند: ای ابامحمد ! به معنی ثناء او در عالم اعلا است. 


ونیز داریم,عن عَبّد الرَخْمَنِبن کثیرٍ قال سَأْه ن قَول الم تبارک 5 
تقالی« ان ال و مَلائْکَتَهْ بُ2 لون علی ال با تا الذین توا لوا له و 
سَلقوا تشلیما» فْقَال صَلاء ال [عََیه ] 7 رکه له في السْماء فلت ما ی 


س ۳2 ن‌ - آ ۳9 9 ِ ك ۳ 
تژکبه اه لا ؟ قال رام بأن من کل تشص و آقم تلَرَمْ مخلوقا . فلت 
۱و || و9 . رم عا- وهای بو . و لام +و 1 7 2 ۵ -نن و : ]م2 
فصلاة المّوُمنینَ؟ ‏ ل پیز ءونه و9 با 1 باه مِنْ کل مَ هو ی 
ی ۱ ۳ ِ 4 ام مرچ - ه م0 ج ی ِ 
المخلوقین من لافاتِ ای تَصيبهَمٌ فی بنیه حلفهمٌ فمَن عَرّفةٌ و وَصَفهة بغیر 


دک قما صلی عَلیّه ققلث فکیف تقول تحْنْ 


دام از آن کشت صا ان خاش اس ای الم ای ی 
امام صادق علیه السلام می پرسد حضرت می فرمایند: صلوات خدا| بر 


رسولش, ت زکیه و ثناء او در آسمان است. می گوید: پرسیدم معنی ثناء و 
0 0 30 ۶ 
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است. پرسیدم؛ معنی صلوات مقمنین چیست؟ فرمود: او را مبرزّا بدانند و 
این طور بشناسند که خداوند او را از کلیه ضعف هایی که در بقیه خلقٍ 
هست پاک نگه داشته, و کسی که او را جز این بشناسد و وصف کند عملاً 
بر پياميي صلوات نفرستاده. پر‌سیدم . ؛ چگونه ما بر او و خاندانش صلوات 
فرع فرومو بگیی قاناف ۱ تعلی علم دنت و علی ال 
مد محمّد کما متا به و کما یت الت له قکَذلک ضلاتا عَلبْه», خدایا ! ما 
بر پیامبرت و بر آل او درود می فرستیم, و رد 

همان طور که‌حودت بر آن ها جرد هی فرمتتین: صلوات ما بر آن ها باد. 


این روایت ت عظیم الشأن و جلیل القدر به ما کمک می کند که با صلوات. 
جهت خان را متوجه آن ذات مقدسی نماییم که خداوند او زا از همه ضعف 
ها پاک نگه داشته و او را همواره به عنوان پیشوای خود در منظرمان 
داشته باشیم. ۹ به آن مقام و اعلان ارادت به ساحت کبریایی آن 
رسول الهی صلی الله علیه و آله از برکات خاص صلوات بر او و خاندان 
مطهرش بهره مند گردیم. 


و نیز در روایت داریم که راوی می گوید از حضرت موسی بن جعفر علیه 
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«ها معتی صَلاه ال و ملایِته صلاه امین 3 قال صَلاه ال رَحمه من 
اللّه و صلاخ مَایْکته ترکیه متمد رتم لد و ضلا المَوّمنین ذعاء ولمم لخ.»(1) 


معنی صلوات خدا و ملائکه و مومنین چیست؟ حضرت می فرمایند: صلوات 
خدا و صلوات ملائکه تزکیه و ثناء آن هاست بر پیامبر صلی الله علیه و آله, 
فصو ات مقمنيم وغای, ان.هاست بزای ساجیر صلی الله عاية ۵ اه 


۰ «« ۶ فی التا ِ- ره و اطهار دقونه و اقا شریعته 5 
0 او را در 
دنیا بزرگ بدار با بلند کردن نام اد و کتترشن دعوتش و پایداری شریعت 
اش, و در آخرت بیز به شفاعت در امنش و افزودن اجرو توابش او را 
بزرگ بدار. 


۱ 
سوال: چگونه صلوات بفرستیم؟ 
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1- «ثواب الأأعمال و عقاب الأعمال». ص‌ 11_36 
2 - «کتاب طرائف». ابن طاوس. ص330 در مورد صلوات. 


جواب : همچنان که قبلاً عرض شد بنا به نقل شیعه و سنی, رسول خدا 
ضلی اللة علبه و ال جاکیه داشته ایه که.صاو ات تافص و بریده تخر سوه 


طوری که در کنار صلوات بر آن حضرت «آل» آن حضرت ذکر نشود. 
چنانچه در روایت داریم: 


قال رسول الله صلی الله علیه و له «لا لوا عَلََ صلاه مور بل صلوا 
لت آقل یی و لصوم 2 قان کل تسب و سیب یوم الْیامه مُنقط لا 
تسبی»,(1) 


بر من صلوات ناقص نفرستید, , بلکه وصل کنید بر من اهل بیت مرا و آن ها 
را منقطع نکنید, زیرا که در قیامت هر تسب و سببی منقطع است مگر 
تسب من . که این حکاپت از آن دارد که آن ذوات مقد سه یک حقیقت 
واحدند. 


ی ی 
ی بفرستیم ؟ ؟ فرمودند: و ؛ «الَلفْح صل علی محقّد و آل محشد». 
(2) 


ص: 100 
1- «وسائل الشیعه». ج 7 ص 207. 


2 «صحیح بخاری». ج 6. ص 27 نقل از ظرائف. سیدبن طاووس, ترجمه 
داود الهامی, ص .33. 


ِ 9 ۳ ۳۳ 3 ن 
در روایت داریم ین جَعقر بن مَحْمَدٍ غَن ابن القداج عَیْ آبی یبد الله علیه 
جر اس م2 رز وه وچ 9 ۳ هه ۶ لا .| 2 ۶ - تلا 
السلام قال شمع ایی, لا متعلقا بالییتِ و هو بفول للم صَل علی مَحنح 
فقال له آبی یا عَبد الله لا تبترها لا تظلمتا حفتا قل اللهْمٌ ضَل علی محَمّد و 
اهل بیته.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: پدرم شنید که مردی به پرده کعبه در 
آويخته و می گوید: «اللهم صل علی محمد» (و نامی از آل محمد دنبال آن 
نمی برد) پدرم به او فرمود: ای بنده خدا ۱ و در باره حق ما 


به ما ستم مکن؛ و بگو؛ «الّیم صل علی محقّد و آهل بیته» 


نی ور سر قوه جو مورد آنه «ان ال و مَلایکته بُضَلَون عَلّی التبوخ با 
چا آلذین انوا لوا له 5 سَلَمُوا تشلیما», آورده است که؛ 


فلت با رسولّ ال قدٌ عَلفتا اسلا عَلیک هکیت الصا عَلَیک؟ قال قُولوا 
«الهْمَ صَل عَلی مُحَمّد و آلِ مُحَمَدٍ کما صلیّت عَلی اراهیم و آل ابراهیم 
تک ۶ > و علی مَحه ِ 


اما 


1- «الکافی». ج 2 ص <495. 


آل فد کما باکت علی راهم و ال آزاهم ای عمید موه 


کتاب «کنزالعمال» از علی علیه السلام روایت می کند که فرمودند: راوی 
ار ۱۱ و۱ سوال کرد ای رسول خدا سلام کردن 
به شما را دا: نستیم, چگونه بر شما صلوات بفرستیم؟ حضرت می فرمایند: 
بگویید؛ «اله ضل عَلی مد دٍ و ال مُحَمَدٍ کما صَلیّت علی ابراهیم و ال 
ابراهیم لک حمیذ مَجیذ و بارک عَلی مَحمّد و آلِ مُحمَد کما باکت عَلّی 
آبراهیم آل ابراهیم نک حخهیدذ مجید».(2) 


مرحوم علامه سید مرتضی عسکری«رحمه الله علیه» در جزوه مختصری 
موضوع فضیلت صلوات و چگونگی آن را بر اساس متون اهل سنت جمع 
آوری کرده اند که همه روایات حکایت از آن دارد که رسول خدا صلی الله 
علیهره اله تاکن داشته اند ضلوات بر ابضان زا با صاوات بر ال آن .وت 
همراه کنند. 


102: 


1- «بحار الأنوار», ج 27 , ص 258. 
2- «کنزالعمال». ج 2 ص 176, و «تفسیر دژالمنثور». ج 5 , ص 217. 


نقش صلوات در استجابت دعا 


تال ده ر اب آخه مین صاوانت:بر امش صضای اللم غلبه,» العه ازستحارت 
دعا هست که در روایات داریم چنانچه دعای خود را با صلوات همراه کنید 


جوات7 فمان طوز که نی فرماییه علاون بر رواناتن: که خلوات, را غایل 
هدم گناهان می داند, روایاتی داریم که می فرماید صلوات موجب برآورده 
شید ن-عاحات ع شون متل انس کم ول خدا صلی. له علیه و آلت هی 
فرمایند: 


سفن ضلی قلی محقه ورن ال مها ند هم کضین اه تعالی له ماد 
حاجه».(1) 


هرکس بر محمّد و آل محشد صد بار درود بفرستد, خداوند صد حاجت او را 
بر می اورد. 
پا روایاتی که می فرماید برای برآورده شدن حاجات خود, همراه آن ها, 


صلوات بر محمد و ال محمد را قرار ده. از جمله این که امام صادق علیه 
السلام می فرمایند: 


ما عَر و جَل حا جَهْ ید بالطّلاه علی مَحَمّد و آله نم 
بسال حاجته تم بخته یم بالطلاه 


۳( 
اما 


ص: 103 


1- «مناقب علی بن ابی طالب». ص <295. 


مُحتّد قَانٌ ال َرّ و جل رم من آن یفبل الطرَقیّن و بَدع الْوسَط [دا 
گاتتِ الصا علی مُحَقّد و آل مُحََد لابْعجن عله.(1) 


4 


هرکس به درگاه خدای عزوجل حاجتی دارد باید به صلوات بر محمد و آلش 
شروع کند. و سپس حاجت خود را بخواهد, و در اخر هم به صلوات بر 
محمد و آل محمد پایان دهد. زیرا که خدای عر و جل کریم تر از آن است 
که دو طرف دعا را بیذیرد. و وسط دعا را واگذارد, زیرا صلوات بر محمد و 
آل محمد محجوب نیست. 


تاسمی فرمانشده لا فرال الاء توا عی. خلی غلی خفتد ۶ 
ء مت لا محند» 2(۰) 

پیوسته دعا محجوب است (و میان آن و استجابتش حجاب و پرده ای حائل 
است) تا بر محمد و الش صلوات فرستاده شود. 


و پا می فرمایند: «مَن دا و لَم بَدکر یت صلي الله علیه و آله رَفْرّفَ 
الذْعَاء عَلی رأسه قلذا دک الب صلی آلله علیه و آله رف الْعَاء»,(3) 


ص : 104 
1- «الکافی». ج 2 ص 494. 


2 «الکافی». ج ۰,2 ص 491. 
3- «الکافی». ج 2 .ص 491. 


هر که دعائی کند و نام پیغمبر صلی الله علیه و آله را نبرد آن دعا بالای 
سرش بچرخد. و چون نام پیغمبر صلی الله علیه و اله را برد دعا بالا رود. 
علت چنین قاعده ای را باید در صفاتی دانست که در قلب ذاکر صلوات 
پدید می آید. به طوری که عملا گوینده صلوات. با ذکر صلوات با نور پیامبر 
و ائمه علیهم السلام در محضر خدا حاضر می شود و با چنین حضوری 
مانعی بین او و فیض حضرت رب العالمین باقی نمی ماند و همان ملائکه 
ای که با صلوات بر محمد و ال او, به مدد ذاکر صلوات می ایند. در 
براورده شدن حاجات او را یاری می کنند. 

به امید آن که توانسته باشیم در شناخت مقام نبی صلی الله علیه و آله و 
ذوات مقدسه خود را به انوار ان ها نزدیی کنیم. 

«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 


ص: 10 


ص: 106 


آنان متتشر شنده از استاد طاهرزاده 

معرفت النفس و الحشر (ترجمه و تنقیح اسفار جلد 8 و 9) 
گزینش تکنولوژی از دریچه بینش توحیدی 

علل تزلزل تمدن غرب 

آشتی با خدا ازطریق آشتی باخود راستین 

جوان و انتخاب بزرگ 

روزه , دریچه ای به عالم معنا 

ی 

ماه رجب , ماه یگانه شدن با خدا 

کربلا, مبارزه با پوچی ها 

زیارت عاشورا, اتحادی روحانی با امام حسین علیه السلام 


فرزندم این چنین باید بود (نامه حضرت علی به امام حسن علیهم السلام - 
ق الا نامه 31 


فلسفه حضور تاریخی حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه 
مبانی معرفتی مهدویت 

فقام ناه نی امه ایا ازتواام 

از برهان تا عرفان (شرح برهان صدیقین و حرکت جوهری) 
جایگاه رزق انسان در هستی 

فرهنگ مدرنیته و توهم 


دعای ندبه, زندگی در فردایی نورانی 


معاد؛ باز گشت به جدّی ترین زندگی 
بصیرت حضرت فاطمه علیها السلام 
جایگاه و معنی واسطه فیض 

ره 107 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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